
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

   ادیان و؛ تاریخر باره ادبیاتد: نوشته های پراکنده
  و زندگینگاه انسانی در ادبیات: دفتر اول 

  »آرام«علیرضا عطاران 

   ١٣٨۶خرداد 



  
  

ھمگی  در  که ست ااين؛ مجموعهاين در نگاه نخست، تنھا وجه مشترک 

ده مقاله  دوازموضوع ديگری که باعث شد اينا ام.  ادبیات داستانی است باره

که میان ھمه اين مقالات وجود بود را يکجا بصورت کتابچه دربیاورم، تمی واحد 

  . نگاه انسانی در ادبیات. دارد

؛ اين است  بودهنويسندگان مطرحبیشتر ھمیشه برای که ی  ھايپرسش

   »برای کیست؟ و نوشتن برای چیستنوشتن چیست؟ « :که

ی  در باره:، ادبیات بیش از ھر چیزی در باره ی انسان سخن می گویدالبته

برای نوشتن ضمن این که . جايگاه، موقعیت و از ھمه مھمتر تنھايی او

ناسازگاری  سراو  که باي يگريز از دنیا. جستجوگریز باشد و می تواند نويسنده 

اشد  بجستجوگی می کند و گاه پوچی، و بیگاناحساس برای ھمین ؛ دارد

  .  احساس آرامش کند کوتاهکه بتواند لااقل دمی ـ داستانی  ـدنیايبرای 

انسان احساس شود مھم شمرده می شود که جستجو ھنگامی اين اما 

 از  وکه از ھستی خود رھا شده، بخاطر این است در جھان تنھا و بیگانهکه 

علل بسیاری می تواند داشته که این امر ـ . اصل انسانی خود دور افتاده است

 کنم ھر علتی داشته  می بدون اين که به اين موضوع وارد شوم، تأکید ـباشد،

باشد، ھمیشه يا لااقل در بیشتر موارد به سست شدن يا گسیخته شدن 

  . است بودهپیوند فرد با خودش ھمراه

ی مدام، میدان عمل آن  است، آنھم جستجويجستجوگريز و پس ادبیات 

خلق، یشه دنیای  انسانی ـ شخصیت ھا ـ است و مواد اولیه ی آن ھم ھم

تجسم، انعکاس و حتی تحلیل رفتار و کنش او، آنھم برای درک و شناخت 

، مسئله اساسی نگاه انسانیبنابراين مسئله . موقعیت انسان در جھان

  . و شايد اساسی ترين مسئله آن. ادبیات است

و نیز ديگر سايت ھای ادبی منتشر ھمه اين مقالات در وبلاگ نويسنده 

. ما يکجا بودن آن لااقل می تواند دسترسی به آن ھا را آسان کندا. شده است

  .ھمین. امیدوارم مورد پسند علامندان قرار بگیرد

  »آرام«عطاران                                                                   
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 جستجوی قصه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به سه شاخه               ي شا دبيات معاصر را  ا بتوان  تقسيم    د 
  . ستيست و پست مدرنيات سنتی، مدرنيکرد، ادب
با شاخص  قص  يی    ه سنتی  ک         ها ا لز با ن  بر و   چو فلو

دند تا    بر  سندگانی که هنر خود را بکار می           ي بوهی از نو    ان  
تی واقعی سروکار دارند و            ي به مخاطب القا کنند، با روا            

ن      خ  ه  نند ا می      يو د  خو به  گذشتی        قبو  ز  با سر که  ند  لا
اد توافق     يبه عبارتی قصه سنتی بر بن  .قی روبرو استيحق

 کند  سنده تظاهر می    ي نو . سنده استوار است     يخواننده و نو
ز به  ي و خواننده ن      کند  ان می  يکه سرگذشتی واقعی را ب         

قع     ا می         يو دن  گر ن  استا د ف  . نهد  ت  نو يتو در   ي ق  ه  سند
  . ستک دورغ ايی يقت نمايحق

نوع روا      ي در ا    از چهارچوب       يت نه تنها همه چ    ي ن  ز 
ز يو قهرمانان ن         ها  تيمنطقی برخوردار است که شخص          

  . سنده قرار دارنديد قدرت نويدر 
ب   يچن  د ا زم         ين  ا فر لتی  رسا برای        ياتی  و اخلاقی  نی 

طب                       مخا که  کند  خلق  نی  ما قهر تا  ؛  است ئل  قا د  خو
داوری کند،       ش  ا  بتواند با او ارتباط برقرار کند و در باره                      

باشد                       داشته  نفرت  و  ا ز  ا  ، د ر بدا حساس   ي دوستش  ا ا 
   . ترحم و عطوفت خواننده را جلب کند

تفس         ي نو  پی  ر  د چنان  ن و       يسنده  قهرما تبيين  و  ر 
بر   يموقع   و  ا بی  آيد    می ت  به         يبرق    که  ند  بتوا ند و  بما  

سنده ي گرچه گاهی نو     .   ع آرمانی عروج کند         يگاه رف   ي جا 
عد را ز       ي ا  قوا رد       ي ن  تی سرراهی،    ي و شخص ر پا می گذا
کند که    وانه ای شورشی خلق می        ي  ولگرد، د     ای    ه کار يب 

با رفتار خود مخاطب را              ي پذ  نظم موجود را نمی         رد و 
ر شگفتی می      د   دچا ا     .   ساز با  ما  اصلی       ي ا ن وجود سرنخ 

سنده است و نمی گذارد اقتدار             ي قهرمان در دستان نو         
  . قهرمان کاملا شکسته شود

ش از  يکا ب ي در اروپا و امر         ستم، انسان   يدر آغاز قرن ب
بشر در مقابل       .   ن به کنار زده شد       يز توسط ماش  يهرچ  

عی ي ر پی آن فجا      د . م شدين آرام آرام تسل         يطره ماش  يس
ها،   دئولوژی   يطره مذهب و ايهمچون، جنگ، استبداد، س

عی همه چ                  يفاش  اجتما بر  ا بر نا بط  ا رو و  همه   يستم  و  ز 
ی دانش در کل دچار انقلاب کل              .   کس را دگرگون کرد          

ها چنان مورد       ان يگشت، فلسفه از بنياد دگرگون شد، بن
چ                 هر  بر  که  فتند  گر ر  ا قر ر  نکا قطع     يا م  عد مهر  ت يز 

 . خورد

د،                ي بشر در    به جلو می رو  افت جهان هرچه جهان 
ايی که روابط       ياش .   دي  در می آ    ی ر اشيا يشتر در تسخ   يب 

 ی کنندو ارزش سوداگرانه         ن میييانسانی واجتماعی راتع
نش  ياش  فردی می         يا جا بتکار  ا بروز           .   شود  ن  ز  رو مردم 

ا جای  يگردند، غافل از اينکه اش             ا می يفته اش يشتر شيب 
ز                 دمی  آ و  فته  گر ا  ر ن  نسا معه         ي ا جا فسون  ا ذ  نفو  ی ر 

فتگی، هرروز اندکی    ين شيری علل ايگيمصرفی، بجای پ
  . ودر شتر در دام آن فرو میيب

ناتوانی بشر در مقابل مصائب بوجود آمده او را وادار                  
د که در   ي پناه و تنها درآ         کرد به موجودی ناتوان و بی               

دب    ب              يتات بصورت شخص    يا فسرده؛ پوچ،  نه و  يهای ا گا
محکوم به شکستی نمودار شدند که حداکثر توانستند                  

اتی  ين ادب   ين در چن   يبرای هم    .    کنند و اعتراض      ان يعص 
ق ماضی مطلق،   يت زمان منطقی، استعمال دق          ي از رعا    

دثه                  يص وتوطئه و کشش هر حا غه سوم شخص، طرح 
هرچه است    .   ستيتی روشن خبری ن     ي فرعی به سوی غا     

ه               لهر د و  ب  ا اضطر  ، چی ها            ا  پو ر ا  ر بشر  که  است  ی 

  

نده مدرن، ضمن نشان دادن يس نو

پوچی، سردرگمی، سرخوردگی و 

ناتوانی انسان مدرن، ھمیشه در 

 .زی گم شده استیجستجوی چ
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کل ن گونه بود که قهرمان قصه مدرن ش             ي و ا  .   کند  نمی 
  . گرفت
ن،ضمن نشان دادن پوچی،سردرگمی،               ر سنده مد يون

ميشه در جستجوی    ه سرخوردگی وناتوانی انسان مدرن،      
  . زی گم شده استيچ

با                  برای همين       قهرمان قصه مدرن  با وجودی که 
ب يهمه چ   چ         يز  ز همه  ا است؛  نه  است،       يگا ده  ز سرخور

تنها                          و  چی  پو س  حسا ا جا  همه  ز  ا ه  ند ا ر و  ی ي تنها 
ا   .   کند  می  م احساس می            بدتر  ن   ز آن مدا ی ي روها  يکند 

ش ا  نگاه انسانی     اما   رانگر درصدد نابودی او هستند،                ي و 
مدام در پی انسان گم شده است،             چرا که    .   ستيب ن يغا

د و به هر چی     ي زاری می جو     ين از همه چی ب     يبرای هم    
 . اعتراض می کند

 ؟زند   ت می ي دست به جنا   چرا  » کامو«گانه يقهرمان ب
عتراضی       ي ا آيا    گانگی و پوچی خودش و در           يبه ب  ن را ا
ن قهرمان   ي همچن ؟ ت به حساب می آورد         ي ت بشر ي نها 

ده می شود ـ     ينام  »   کا « ـ که تنها به نام      »   کافکا  « قصر  
زهای  يها، پلکان و دهل        هوده ای در اتاق         يبه جستجوی ب    

عدالتی که به       پردازد، تنها اعتراضی است به بی              قصر می  
و  ـ  ن       و در دورنمای کلی            ا نسا ا به  همان  .   ت ـ است يتر 

عتراضی که شخص      تبد           ي ت د يا نوری  به جا ا  ر ل ي گرش 
  . کند، تا اوج سرخوردگی انسان را نشان دهد می

ی مدرن با تحول از قصه سنتی؛ حرکتی را از                    قصه 
وسکی، فاکنر، پروست،        ي بالزاک آغاز و به فلوبر، داستا                

پيدا  گروهی    بزودی     اما   .   س، کافکا و بکت ختم شد      ي جو 
ری یه، میشل بوتور، ناتالی ساروت            آلن رب گشدند ـ 

د س     کلو ن  يو  اه                        ـ مو ر ه  هند د مه  ا د ا ا  ر د  خو که 
ن     ر ن        ستيمد ا د می  ی        ها  د و بز که  پست      ستند  م  نا به 
  .ها شناخته شدند ستيمدرن

ينان        ا رند؛ که                  گرچه  خود جمله طنز مشهوری دا
 مکتبی را   بطور مشترک    دهند، بلکه   ل نمیيمکتبی تشک

  . زندير درهم می
رود، بجای       ش می يشتر پ يبشر هر چه ب    نان  ي از نظر ا    

غنای                  ي ا  با   ، د کاسته شو تش  مشکلا و  ئب  مصا ز  ا نکه 
آورد،      فرهنگی خود و دانش و بار فلسفی که بوجود می                  

ان يچنانکه خود در م       .   پوشاند   تر می يشچهره جهان را ب       
نجاست که  ي ا .   شود  شتر گم می  ين شلوغی و ازدحام ب        ي ا 

  . را بدردن پرده اوهام يد سعی کند ايقصه نو با
از آلن     ؛ بايد    سندگان رمان نو       ي ن نو ي از برجسته تر     

ن منظور نخست    ي بد . مون نام برديه و کلود سي رب گری
گری                         رب  لن  آ ی  ها استان  د به  مختصر  ی  ا ه  ر ه ي  اشا

 .کنم می
  

    
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ي د، در ا    ي يه بحساب می آ      ن داستان رب ـ گري ي مھمتر»مداد پاک کن ھا« 

ھای سیاسی    ند قتل با انگیزه      ی چ   داستان کارآگاھی مأمور تحقیق در باره                    

ی ضاربی است که فردی به نام دوپون را مورد ھدف              ياو در پی شناسا. است

کند   سعی میسیقربانی ھنوز نمرده است، اما اداره پل. گلوله قرار داده است

از آن طرف؛ کارآگاه پس از تحقیق و تلاش                    .   وانمود کند که قربانی مرده است         

سنده سعی دارد کاری کند تا             ي نو .   رد قربانی را بکشد        یگ  م می یبیھوده تصم    

س و بار ديگر به       یبار اول به دروغ از سوی اداره پل                     ( قربانی دوبار کشته شود           

ن حال که    ین کار نشان دھد در ع          ي تا با ا   )   رد یراستی از سوی کارآگاه می م              

ک ارزشی قائل نیست، چنان مھارتی دارد که می                     یبرای طرح و توطئه کلاس          

  . ش را بجای یکبار دو بار بکشد ت قصهیتواند شخص

  

» نندهیب«قت به سطح یره، در حقيک جزين قصه مردم ساکن ي در ا:» نندهیب«

ت امری است     ي گان، جنا    نندین ب ي اند، به نظر ا        دا کرده    یو تماشگر صرف تنزل پ       
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ت خود عنصری ضد اجتماعی است و ين جنايعی، چرا که قربانی ایمحتوم و طب

  .شود راخلاقی محسوب مییعامل غ

  

توان    رد و نمی   یگ  ا قرار می   یف اشين قصه، احساسات در ردي در ا:»حسادت«

شود وحضور  ا سبب سقوط عواطف مییشی ا سلطه. ا جدا ساختیآن را از اش

لازم است اشاره شود که منظور از                .   ( سازد   ی محدود می     ي کالا    آدمی را به       

ر یشود که ذھن را تحت تأث زی گفته مییا نه معنای کلی آن، بلکه به ھرچیاش

  ».دھد قرار می

  

ل ین بازپرسی کارآگاھانه تشک           ي ن قصه چند  ي  در ا   : » طرحی برای انقلاب         « 

ن ماجرا،    ي در ا   .   شود  ھا به اعدام منتھی می         ن بازرپرسی    ي گردد که عمده ا می

ھا فراھم      ھا در پی رنج       ن لذت  ي دتر يش از پاسخ است و شدیه بر شکنجه بیتک

  .شود می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

ا      يم تفس ياگر بخواه        برای  ب   ن قصه ي ری  م، ي اور  يها 
ی دارد     ا  ژه ي ها نه معنای و      ن قصه ي ای ا  يتوان گفت دن       می 

 ازو منتقدان  زمانی که خوانندگان .پوچ استحتی و نه 
مشخص    ها که نه قهرمان        ن قصه ي پرسند، ا    ه می ي  گری  

پ              داستان  نه  و  ند  ر ا نه حت   يگيد و  روشن و      یر   معنای 
  ست؟ ين، چيمع

ی    می   ي  گر پاسخ  هد    ه  نو       يه « : د تی  ر تنها صو . چ، 
 چرا که هدفش      . ازی به عناصر کهنه ندارد        يصورتی که ن
رتباطی د       ب ي ا اوست          يگر  نسان وجهان  ا جهانی که    .   ن 

  !. گر نه همان است که بود        ي افته و انسانی که د        ي ر ييتغ 
آنچه   .   گاه خوب است و گاه بد         .   همين دنيايی که هست  

هم                         ز  با ب  خو که  نچه  آ و  است  نی  نسا ا است  بد  که 
  .انسانی است

ن                ر مد پست  نظر  ز  ا تی  ر عبا قع        ستيبه  ا و ؛  ات يها
ای   توانداشاره       ن اثر تنها می يتر واقعی.ستيش نيبتوهمی 

گذرا به جهانی بکند که دور و جدا از پندارهای ممکن                        
د          ر ا د تنها جستجوی چ         يوظ  . وجود  نه  نو  قصه  زی يفه 

انسان   .   ستيست، حتا درصدد اعتراض هم ن           ياست که ن   
س ي نو  هدف قصه   .   ی ندارد  ا زهيبرای انجام اعمال خود انگ

. داوری      رنگ و بی     انه است؛ بی    طرف   ت بی ي صرفا نوعی روا      
د واهی    يا دل به ام     ي ده شود   يبدون اينکه به سطح کش        

توان ادعا کند؛ قصه نو به              ش برود می    يلی که پ  يخ .   نهد 
کند، گاه     دهد، آن را احساس می              جهان گوش فرا می        

ف قرار دهد      يتواند آن را برای لذت، مورد توص                    هم می  
  ! نـ همي. ريه تفسن ـ

ان مخاطبان    يه در م   ي  گری   لن رب   د گفت، آياگرچه با
ف   پ     يتو نی  بطور       يق چندا د،  نکر او     ي که مهمتر ي دا  ثر  ا ن 
 ها ـ ظرف هشت سال پس از نشر کتاب، داد پاکنم ـ

 

طبیعي است و ھمیشه . جنگ چیز ديگري است

. ھمین الان ھم وجود دارد. نیز وجود داشته

مشغول گفتگو  لحظه که ما درست در ھمین

     . يکديگرند  کشتن کار در اي  عده ھستیم 
 
 تنها توانست تنها چهار هزار نسخه را بفروش 

ی اعتراف کرد ا که ناشر کتاب، در مصاحبهيبطور. برساند
نه صحافی کتاب را بدست آورده يبا اين رقم تنها هز

گر او از اقبال بهتری يار دياست؛ اما کلودسيمون 
زه نوبل، يژه که با تصاحب جايد و بويبرخوردار گرد

ده يشتری برخوردار گرديهای او از استقبال ب مانر
نکه مطلب به درازا نکشد، بررسی آثار او را يبرای ا. است

گر موکول کرده و تنها به خواندن يی ديبه جا
 .اتش اکتفا می شوديی از مصاحبه او و نظريها  بخش

)۱(  
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 پس از کافکا و پروست، ديگر  :سیمون

آدم . ق معمول ممکن نبودنوشتن به طب

مي                   خلق  چه  اي  بر ا  ر ن  استا کند؟   د

فلوبر   .   ھمسرم باز مخالفت خواھد کرد     

ا    ري           « چر بوا دام  مي    »   ما ا  نويسد؟     ر

مسلما نه براي روايت کردن ماجراي                    

علت  .   ي زناشويي     خیانت در يک رابطه        

وجودي چنین رمانھايي ھنگام نوشتن              

نويسیم و ھیچ      ما مي  .   آيد   به وجود مي 

  . دانیم نمي

 ....  

کلود پدر و مادرش را             :   سیمون نم  خا 

د              ا د دست  ز  ا د  و که          .   ز د  بو ھه  ما نُه 

خواھر و برادري ھم            .   پدرش درگذشت      

براي او اين         .   نداشت و کاملا تنھا بود          

  . چیزھا موثرتر از ھرچیز ديگر بود

 چــه چــیز اــھــمیت دــاــرــدــ؟ : سیمون ـ

نه              بلھا ا ندگي  ز وست  میان          پر ا  ر ي  ا

اي   ابلھان گذراند و اين به کارش لطمه                 

اي ھم نکند        آدم حتا وقتي تجربه         . نزد  

  . باز چیزي تجربه کرده است

   مثلا چه چیزي؟ :راديش

دوران موضوعھاي .  يک چیزي:سیمون

اساسي و مسايل اساسي در ادبیات            

گوگ يک جفت چکمه را  ون. به سرآمده

  . کند و والسلام نقاشي مي

نقاشي             : راديش      بوم  بعد  ندکي  ا و   

مي     ند    خالي  ر         .   ما ه  ژ مدام سو ا شما 

ه        د کر يد    کوچکتر  قي          .   ا با يگري  د چیز 

  ماند؟  مي

چیز   : سیمون  ھمه  ري      .     کا ھمیشه 

ھست                   ن  د ا د م  نجا ا ي  ا ھنر      .   بر ر  د

آدم ھمیشه کار      .   پیشرفت وجود ندارد          

دھد؛ کاري که الزاما              ديگري انجام مي        

 .بھتر ھم نیست

اديش       ھنر               : ر ز  ا تیب  تر ين  ا به  پس   

  . شود چیزي آموخت نمي

  . یدکن  عجب سوالھايي مي:سیمو

  توان آموخت؟   چه مي:راديش

فقط         : سیمون  من  ي  ا بر نه   «   » چگو

رد         دا که        »   ! « اھمیت  چیزي  چگونگي 

مي      ق  تفا آن              ا يي  چرا نه  و  فتد  چرا  .   ا

سبزه وجود دارد؟ چرا ستارگان وجود                    

کار                      پرسشھا  ين  ا به  پاسخ  ؟  ند ر ا د

  . روحانیان است

تفاق             : راديش      ا ا جنگھا  که چر اين  يا   

  . ود آمدچرا آشويتس به وج. افتادند

نم سیمون     بي               :   خا جوا ينھا  ا براي  و  ا

که ما چگونه به آنجا رسیديم        اين. ندارد

  . تواند بگويد را مي

نم     نمي :   سیمون  ا که        .   تو يم  بگو گر  ا

چــگونــه بــه آــنــجا رــسیديــم يــعني کــه  

ھیچ کس   .   دانم    اش را ھم مي        چرايي   

در کنگو    .   توان درک آشويتس را ندارد                 

  . دافت اين حوادث جور ديگري اتفاق مي

کلود ھیچ وقت خودش : خانم سیمون

نکرده                 مشغول  مسئله  ين  ا با  ا  ھر  .   ر

کس واقعا به آن بپردازد شايد چرايش                   

  . را نیز دريابد

ن  توضیح               : سیمو بل  قا غیر ين  ا  ، نه  

طبیعي  .   جنگ چیز ديگري است   . است

اشته                  د د  جو و نیز  ھمیشه  و  . است 

درست در    .   ھمین الان ھم وجود دارد              

گفتگو ھستیم   لحظه که مامشغول        ھمین 

يکديگرند                عده    مثل      . اي درکار کشتن  ما 

  Balbecي کتاب پروست در مھتابي        ھاخانم

عده          نشسته    در    ھمین بغل  و  يم  اي   ا

ھیچ  .   کنند  دارند به ھم تیراندازي مي               

ي  ھمه .   اي وجود ندارد      چیز غیرانساني

اعمال غیرانساني را انسانھا مرتکب                   

. در ما ھیولايي نھفته است    . شوند مي

ــ اــنــسانــھا ساخــته آــشو . اــنــد يــتس رــا

ھیچ چیزی     . را بخوان     » مارکي دوساد«

  . غیر انسانی ای وجود ندارد

...   

تا              : سیمون  است  ر  کا ر  د چیز  ھمه   

 ي Georgica.   کتابي زيبا نوشته شود       

ھیچ چیز از آنچه را         .   مرا در نظر بگیريد        

نکرده              کار  .   ام   که نوشتم خودم تجربه 

گونه    ھمه چیز را آن      :   من فقط اين بوده       

اشته               د تناسب  ھم  با  که  کنم  کیب  تر

  . باشند

يش        د ا تقديـس لـذت        : ر ايـن کـمي   

hedonistisch نیست؟   

 چه چیز ديگري بايد مد نظر            : سیمون 

ــ بــراــيــ چــه    بــودــهــ بــاشد؟ــ کــتابــ رــا

 . خوانید؟ براي لذت بردن مي

من با   .    براي درک بھتر جھان          : راديش    

بھتر                     ا  ر جھان  ز شما  ا رماني  ندن  خوا

  . فھمم مي

فھمیدن           : سیمون  بھتر  ز  ا که  يعني   

  . بريد جھان لذت مي

 Le Jardin des آخرين کتابتان :راديش

Plantes     ــا ــستن ر ــي ــ ز ــه ــدو ــن ــیشتر ا  ب

از  )   در آن    .   ( آموزد تا لذت خواندن را               مي 

  . کسالت و خستگي بسیار گفته شده

 نه به آن شکل که شما فکر       : سیمون 

جھان زيباست و من ھنوز         . . . .   کنید  مي 

  .  نخوانده بايد ترکش کنمتمام کتابھا را

ترک جھان افسوس           : راديش      ھنگام   

  خوريد؟  چه چیز را بیشتر از ھمه مي

آسمان         .    زندگي    : سیمون  . پرندگان، 

. عدم امکان شنا کردن و زير آفتاب بودن

  .ھمه چیز، ھمه چیز، ھمه چیز
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لبته با   )   عنی لذت  ي ز  يهمه چ  (  مشکل از   د گفت؛   ي ا
قای س    ن  يآ ن  ي ا .   ستيمون  قصه  را         ن  نسان  ا که  است  و 

فراموش کرده است و بدتر آنکه نگاه انسانی اش در پی                       
ا     يه .   لذت است    نظر  ز  ا نان جز کشف و تصاحب        ي چی 

لذت ارزش ندارد، حتا اگر در گوشه ای گروهی در حال         
د          ی  د بو را                    ي نا نها  آ جه  تو تنها  نه   ، باشند ن  ا گر

  . ز باشديزد که می تواند انسانی نينگا برنمی
ن ييقصه ای که در پی تب         تأکيد کرد،      دي بابا اين که 

تفس   برآ     يو  ز جا     ي ر جهان  ا ه خود دور        ي د،  د،  شو می گا
ها                  یحت  رزش  ا استای وصول  ر در  گر  ا و     ي   علوی  ا ي  
اما هدف قصه      .  ده استيز بکار برده شود، نکوهينی نيزم

گونه ترکيب کند       ست که همه چيز را آن        ين ن ي س ا ي نو 
ی کسب لذت    که با هم تناسب داشته باشند؛ آن هم برا         

قصه   .   شتريب  نسان        ي بلکه  ا ک جستجوست، جستجوی 
ب      که  است،                يگم شده  ها شده  ر ن  جها ر  د تنها  و  نه  گا

نبا  ي که ه  يي جستجو  نسانی اش گم           ي چگاه  ا نگاه  ستی 
د  ما               .   شو گر ن  چنا ند  ا تو می  که  هی  نسان     ي نگا ا به  ی 

  . دا نشوديببخشد که در زندگی واقعی پ
    
                                                                                                        

  مان  آل ۱۳۸۳پاييز 

    
    
  
  
  
  
  

  : توضيح

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ز حضور داشته استيمون نين مصاحبه خانم سينکه در ايآلماني صورت گرفت، ضمن ا مصاحبه توسط ايريس راديش منتقد و نويسنده ـ اين ۱
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  »سمفونی مردگان«بستر اساطيری 

  
اگر فلاسفه اساطير را برای شناخت عقايد و 

های فکری جوامع پيشين تجزيه و تحليل  نظام
کردند، يا پژوهشگران و مورخان، با جستجوی اساطير 
در پی تحليل و خاستگاه تاريخی آن برآمدند، که به 

ها  ها و جوامع و آداب و رسوم آن بهتر تمدنشناخت 
برسند، روانشناسان نخستين بار اساطير را در پرتو 
رويا تفسير کرده و مدعی شدند اساطير، همان نقش 

هاي  رويا در زندگي فرد را ايفا کرده و تجلي خواست
موضوعی که بعدها دستمايه آثار .  اوست ناخودآگاه

 و از سوی منتقدان بسياری از نويسندگان قرار گرفت
 . شناخته شد »نمونه کهن«به نظريه 

اين نظريه بر اين باور است که در پس ذهن 
خودآگاه هر انسان، بخشی ديگری به نام ناخودآگاه 

اين ناخودآگاه به نويسنده اجازه . قومی وجود دارد
برداری نمايد،  دهد از تصاوير بدوی و آغازين بهره می

را فعال نمايد و از اين راه تا بتواند تخيل خواننده 

ی ناخودآگاه  ی ناخودآگاه نويسنده با حافظه حافظه
  .مخاطب، همگونی پيدا کند

جويد، درصدد  ای که از اساطير ياری می نويسنده
ای نيست و قصد  بموی رخدادهای اسطوره گزارش مو

تحليل و پردازش آنرا ندارد، اساطير برای او وسيله 
مانند راهنمای .  مهمیلهيشناخت است، آنهم وس

بزرگ از علائم که به اشکال گوناگون درست شده و 
هدف آن بيدار کردن خاطرات و کشف و شهودی 
ژرف است، تا انسان را به سوی معرفت و آگاهی 

 .کند رهنمون 

نوشته عباس » سمفونی مردگان«در باره 

ترين تم داستان  معروفی، مقوله برادرکشی برجسته
است، چنانکه خود نويسنده نيز صريحا اين امر را 

  : يادآور شده است
من ھابیل و قابیل دورانم را «

  ».ام روايت کرده

مقوله برادرکشی يا فرزندکشی در ادبيات 
ضوع اساطيری و دينی و نيز در تاريخ سياسی ما مو

هابيل و قابيل و مرگ سهراب در . ای نيست تازه
روايات اساطيری و سنت فرزندکشی و برادرکشی در 

پيش از اسلام و پس از آن ـ به  تاريخ سياسی ـ
ضمن اين که اين روايت . خوبی گويای اين امر است

  . آمده است» قرآن ـ و تورات«بطور مشخص در 
 قابيل گزيند، اما آدم برای هابيل همسری برمی

 هر کدام گيرند پس تصميم می. پذيرد حکم را نمی
هابيل اقدام به نثار . قربانیِ به درگاه خداوند نثار کنند

محصول زمينش ـ که گرچه برای  کند ـ ای می هديه

  

شود و  قابيل می» اورهان«اين گونه است که 
   .زن دغدغه اصلی اورهان می شود. هابيل» آيدين«
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داند برای بدست آوردن  او ارزشمند است، اما می
ای قربانی می دهد که ارزش آن بسی بيشتر  شده گم

که  در حالی. است و يافتنش آرزوی آرمانی اوست
مال، پيشکشی نه چندان قابيل با بخل و ح ب

آورد که موجب سرزنش خداوند قرار  ارزشمند می
قابيل که حاضر نيست شکست را بپذيرد، . گيرد می

و اين گونه است که . کند قصد کشتن برادر می
زن . هابيل» آيدين«شود و  قابيل می» اورهان«

شود، تا آنجا که بر سر قبر  دغدغه اصلی اورهان می
 :زند پدر زار می

کنند، چرا  ھا نگاھم نمی چرا زن«

آورند؟  اخمشان را برای من می

چرا قشنگترين دختر دنیا شیدای 

  »برادرم شده؟

     » ٢٨ص ... سمفونی مردگان                                     

  :خوانيم باز می
ھای  من وقتی به آن چشم«

کردم،  ملتمس طلايی نگاه می

ھا خواب  من شب. مرُدم مي

به خدا : گفتم  توی دلم مینداشتم،

  ».کنم، برادر قسم نابودت می

     » ...ص ... سمفونی مردگان                                     

  

خوانيم که هابيل در  در روايت هابيل و قابيل می
  :گويد پاسخ برادر چنين می

اگرتو به کشتن من دست «

برآوری، من ھرگز به کشتن تو 

ای دست برنیاورم که من از خد

  ».ترسم جھانیان می

 

وار  هابيل» آيدين«نيز » سمفونی مردگان«در 
چيزهايی   هايش را ـ کند و از اين که داشته رفتار می

که به حق يا ناحق به او رسيده است ـ برادر تصاحب 

. دهد کند، هيچ دل نگران نيست و واکنشی نشان نمي
زمانی که اتاقش را گرفتند و ناچار شد به زيرزمين 

گويد به خاطر مال   قناعت کند؛ بارها به برادر میخانه
  .و منال نبايد برادری را زير بگذارند

نويسنده برای تاکيد بيشتر به اين موضوع 
برد، چه آنجا که مردم  تمهيدات ديگری نيز بکار می

دهند و يا کلاغ هايی  می» برادرکش«به اورهان لقب 
  * .گر اعمالش هستند که بالای خانه او نظاره

نيز از کودکی همواره مشت » اورهان«ستان د
کرد که او  کرده بوده است و پدر چنين تفسير می

اش را توی مشتش  شود و زندگی کن می مال جمع
  ** .گيرد می

اما از آنجا که قرار نيست ادبيات روايت کننده 
اى که اورهان از حجره  صرف اساطير باشد، در فاصله

 کشتن برادر که  ديگر نه در فکر رود، به شورابی می
  .جويد اش، برادر را می صاحب مانده حتا بخاطر دل بی

 
 
 

    آلمان ـ  ١٣٨٣                              زمستان 

  

  

  

  

  

  

  .اثر  الھام یکتا » مرگ رنگ« کتاب  :منبع
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شاید بشود جامعه ای ساخت که بتوان در آن زندگی کرد، ...«

ھدف است و به تمامی  بی. اما با این ھمه زندگی پوچ است

 »می رسید، اما معلوم نیست چرا؟

. ھمه چیز بیھوده است، زندگی سراسر بیھودگی است... «

 ».درست مانند دويدن دنبال باد

 »ن نبیسلیما«                                 

  » صادقی بھرام«                                                               
  
  

   ملکوتبازيچه 
 

 
 
 
  

 

 

  

  

  

به » سنگر و قمقمه ھای خالی«مجموعه داستان (با اين که بھرام صادقی آثار فزونی ندارد، 

ما با ھمین کارنامه؛ به عنوان یکی از ا ) »ملکوت«ھمراه چند داستان پراکنده و یک داستان بلند به نام 

 . بھترین داستان نویسان معاصر جایگاه خود را تثبیت کرده است

  : را می توان به دو دسته مشخص تعریف کرد بطور کلی آثار او

 زندگی و جامعه را به ريشخند گرفته است،   نخست داستان ھایی که با داشتن درونمایه طنزی تلخ،

  . شود نمای امید به زندگی بھتر، در بعضی آثار او دیده می ـگرچه گاه نیز دور

دوم داستان ھای فلسفی که بیشتر به پوچی و بیھودگی زندگی اشاره دارد، که مھمترین آن 

  .است؛ اثری که از شاخص ترین نوشته ھای اوست» ملکوت«داستان بلند 

تدریس در بھار دل «ستان کوتاه  بپردازم، لازم است اشاره ای به دا»ملکوت«اما بیش از آنکه به 

 بکنم، چون علاوه بر اینکه از بھترین داستان ھای فلسفی نویسنده است، شخصیت این داستان »انگیز

  .دارد» ملکوت«ھمسویی نزدیکی با شخصیت اصلی 

در باره کلاس درسی است که شاگردان و معلم؛ با توصیفی واقعی و » ...تدریس«موضوع داستان 

بطوریکه خواننده نیز در این فضا قرار می گیرد و ھمه چیز را طبیعی و حقیقی . ی شوندحقیقی ترسیم م

برد که ھمه چیز توھمی بیش نیست و گویی شخصیت ھا در مه و  اما خیلی زود پی می. می پندارد

 شاگردان با اینکه در. غباری رمزآلود قرار گرفته اند و توانایی شکستن این فضای غیرمحسوس را ندارند

ھیچکس نمی داند . ھیچکس نمی تواند با دیگری ارتباط برقرار کند. کلاس حضور دارند، اما ھمگی تنھایند

مخاطبش کیست؟ مگر معلم کلاس که بجای تدريس، شاگردان را محاکمه و گاه شاگردی که پیرتر از 

  است؟» ملکوت«داستان » ل.م«آیا شخصیت معلم، ھمان . دیگران است، مواخذه و مجازات می کند
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 ملکوت
فَبشِر هم بِعذابِ « ای از قرآن،  هيدر ابتدای داستان به آ

سنده از ذکر اين يمشخص نيست نو. اشاره می شود  »ميالَ
م يبه عبارتی از کدام عذاب ال! ام چه هدفی دارديپ

ای که  انهيرگرايا سرنوشت تقديترسد؟ جن، مرگ  می
  اه گريزی ندارد؟گريبان انسان را در چنگال خود گرفته و ر

به » مودت«در شهرستانی کوچک و دورافتاده، آقای 
همراه سه نفر از دوستانش در باغی مشغول خوشگذرانی 

» آقای مودت«ت اصلی ين گروه تنها شخصيـ از ا. هستند
مرد ناشناس، : گر شخصيت هايد. شود ده میيبه اسم نام

ن مشخصات معرفی يمرد چاق و مرد جوان همگی با هم
» مودت«ـ در اين موقع جن در بدن آقای .  شوندمی

ن جمله آغاز يکند؛ چنان که داستان با هم حلول می
  : گردد می

ازده شب چھارشنبه آن يدر ساعت «

  »...حلول کرد» مودت«ھفته جن در آقای 

نجا با دو گونه زمان مواجهم، زمان خطی داستان يدر ا 
. رديگ ت ها را پی میيکه روال حادثه و زندگی شخص

ازده آغاز و تا صبح ي اين زمان از چهارشنبه شب، ساعت  و
ن همان زمان جاری، گذرا و اي. رسد ان میيپنجشنبه به پا

 اما  .خورد وند میيشی است و به عبارتی با مرگ پيفرسا
شه ي اند ت ويز است که بر ذهنيگری نيزمان د

ای است که  ها حاکم است، و آن زمان اسطوره تيشخص
ی های درونی و خاطرات و يال ذهن و تک گوي سوهيبا ش

  . از ازل تا ابد تداوم دارد بازگشت به گذشته،
و » ل.م«(ری يت های اساطيک سو با خلق شخصياز 

مرگی  ای بیي از دن روبرو هستيم که ) »دکتر حاتم«
کنند، ـ برای نشان دادن   و مرگ را آرزو می اند خسته شده

های  تيگر، شخصيد  سویهودگی زندگی ـ و ازيپوچی و ب
 نوش  ش وينی ـ مردانی که در باغ مشغول عيزم

ها  یيبايفته زيا و شين دنيـ همگی خواستار ا. باشند می

های آن هستند، برای همين آرزوی  ی از لذتي کامجو و
 . زندگی طولانی دارند

اری ير ي امر از اساط نويسنده برای تحقق اين
دکتر  « نشاند و می» ههوي«را جای » ل.م « او. ديجو می

ان يری ازلی ميتا ضمن ارائه درگ» سيابل«را جای » حاتم
ن پرسش اساسی پاسخ دهد؛ که يبه ا» سيابل«و » هوهي«

ک و بد، نور و ين«ز يآم ن دوگانگی تناقضيانسان در ميان ا
ست، يش نيچه ای بيتنها باز» ...ر و شر و يکی، خيتار
همه جا به پوچی دی از يت نااميی که در نهاا چهيباز

ف گونه يزيرسد و حتی ناچار می شود رنجی ابدی و س می
  .را تحمل کند

نی داستان، همگی دوستدار زندگی يهای زم تيشخص
که » مرد جوان«چه . ترسند  از مرگ می ستند وه

کند  د به آينده است، سعی میيکارمندی ساده اما ناام
که » مرد چاق« چه  دوارانه کار ارزشمندی انجام دهد ويام

تاجر پولدار موفقی است و دوست دارد سال ها زندگی کند 
که بعد مشخص » مرد ناشناس «ی حت .و از آن لذت ببرد

است، » سيابل«ا همان ي» دکتر حاتم «شود، همدست می
  . جان بدهد و لذت ببرديسعی می کند با جمع آنان ه

 خود را فرو خورد و ی چاق خنده مرد

رون یدستش را از دست دوستش ب

  د؟یکش

ھا  ـ صدبار گفته ام که از این شوخی

حالا به کوری چشم تو، . بدم می آید

درست گوش کن، خیال دارم صد سال 

  

 زمين  يا کنم  قبول  را آسمان  دانم نمی 
 مثل من ... ؟ را کدام ملکوت را،
 و  نيرومند قطب دو اين ميان آهنی ردهخُ

 .خوردم می  چرخ  متضاد
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 سلامتی،  ھمین چاقی وعمر کنم، به 

بخورم و کیف کنم، باز ھم زن بگیرم، صیغه 

انشاء االله با ھمین . بگیرم و لذت ببرم

  .! کفن می کنم دست ھای خودم ترا 

ی در جهانی ي گو های آسمانی تيدر حالی که شخص
ات ينکه آنها همان خصوصيبا ا. کنند ی زندگی میا اسطوره

فتار و کردارشان انگار قی را دارند، اما با ريهای حق آدم
گرچه نمادی از » دکتر حاتم « .ستنديا نين دنيمتعلق به ا

هم به . است، اما دارای سرشتی دوگانه است» سيابل«
» سيابل«ی او خود يگو. ل دارد و هم به زندگیيمرگ تما

طانی و يشه های شيست، بلکه انسانی است که گرفتار اندين
نگی را بر زبان ن دوگايآنجا که خودش ا. ی استيخدا
  : آورد می

بدنم مرا به زندگی ی  یک گوشه... «

. می خواند و گوشهء دیگری به مرگ

این دوگانگی را در روحم کشنده تر و 

نمی دانم ... شدیدتر حس می کنم

آسمان را قبول کنم یا زمین را، 

من مثل خرده ... ملکوت کدام را؟

آھنی میان این دو قطب نیرومند و 

  » .خوردممتضاد چرخ می 

ز مانند ياو ن. است» ل.م«ت آسمانی ديگر، يشخص
ن در يبرای هم. دچار دوگانگی است» دکتر حاتم«

شهر به شهر، . گذارد ر پا میيا را زيهوده ای؛ دنيجستجوی ب
ن راه اجازه يدر ا. گردد کوی به کوی و خانه به خانه می

دهد، هر بار عضوی از اعضای بدنش را قطع کنند و  می
. دارد شه های الکل برای خودش نگه میيآنگاه آنرا در ش

اهی را می راند که در آن يز کالسکه سيری نيچی پ کالسکه
ان اين موضوع يسنده از بينکه نويا. (تابوت پسرش قرار دارد

» ل.م«د پسر يشا. ستيچه منظوری داشته، مشخص ن
نسان است که با وسوسه شيطان؛ محکوم به نمادی از ا
ی ا همان وسوسه.) شده است چه او يی و بازيايزندگی دن

از قضا . ديمنجر گرد» سيابل«و » هوهي«ان يکه به تقابل م
  .گردد ن جا آغاز میيطرح اصلی داستان از هم

» دکتر حاتم«غ جراحی يکه خودش را به ت» ل.م«
ن جراحی روی دست يش از آنکه آخريسپرده است، پ

شود که  ی میيها سالم او انجام شود، دچار کابوس
کی از غروب های  ياو در . تش را متحول می کنديشخص
آورد؛ چگونه سرش را کشته و نوکرش  اد میيز، به ينگا نحزُ

و اکنون که . ـ شکو ـ که شاهد قتل بوده، لال کرده است
دکتر «کباره می فهمد ين آمده، ياز ملکوت خود به زم

همان ناشناس مرموزی است که در گذشته طرح » حاتم
هودگی را ي و بخته و اندیشه پوچیيدوستی با پسرش ر
نکه پسرش يبرای همين از ترس ا. به او القا کرده است
کشد  وند، او را میيبپ» دکتر حاتم«وسوسه شود و به 

از طرفی . را نيز بکشد» دکتر حاتم«رد، يگ م میيتصم و 
خ ين تاريرا شناخته و برای هم» ل.م«ز ين» دکتر حاتم«

د بتواند يکه شا. ندازدا ن جراحی او را مدام عقب میيآخر
ل به زندگی ين ميـ زمانی که ا. مقاومت او را درهم بشکند

رد که از همه يگ م میيجوانه می زند و تصم» ل.م«در 
مواهب زندگی استفاده کند و لذت ببرد، حتی سعی 

اعضای تکه : های تلخ خود را مانند شهيکند، همه اند می
دکتر حاتم «ری با يتکه شدن بدنش، کشتن پسرش، درگ

خواهد که  می» دکتر حاتم«از . زدي را از ذهنش دور بر...و 
نکه ين عضو بدنش خودداری کند، غافل از ايدن آخرياز بر

کباره به يهودگی زندگی يافته و مرگ و بيان يز پايهمه چ
چونکه به همه ساکنان شهر، مرد چاق، . ديآ سراغ همه می

چ يشود که ه ق میيآمپولی تزر» ل.م «یمرد جوان و حت
. ست و همه را خواهد کشتيهری به آن کارگر نپادز

ــذيرد » مــرد جــوان«  مأيوسـاـنه   و نمــی پ

يابـد،    درمی اما زمانی که  . کند اعتراض می 

تاکنون بازيچه ملکوت بوده و بـه ايـن دلیـل            

زنده مانده است که رنج بکشد، بـه پـوچی         

  . برد و بیھودگی زندگی پی می



 

                                                     
 ١١                    نقد و بررسی ادبیات   :  دفتر اول 
                                                       
                                                                                                             

ل ينکه شهر به گورستانی تبديز پس از اين» دکتر حاتم«
  .شد، از آنجا کوچ خواهد کرد

دکتر حاتم به منشی جوان رو کرد و 

  :گفت

ـ آمپول ھائی که به شما و این دوست 

تنومندتان زده ام چیزی جز یک زھر 

کشنده نیست که به نحو وحشتناکی، 

ه با عذاب و شکنجه، شما را خواھد ھمرا

  .بزودی خواھد کشت. کشت

 ...  

ـ بھتر است فکرھای بیھوده را از سرتان 

این آمپول ھا تریاقی ندارد که . دور کنید

دنبالش بروید، به من ھم نمی توانید 

انتقام بکشید " اذیتی برسانید و مثلا

دیگر .  مجبورم کنید که نجاتتان بدھم و

از آن گذشته . ه استکار از کار گذشت

شما تنھا نیستید، با اقوام و ھمسایگان و 

. ھمشھریان و زن و بچه خود خواھید مرد

  .این خودش نعمت بزرگی است

  :ت استيانی از چند جهت دارای اهميفصل پا 
گر با توالی زمانی در داستان يکبار دين که ينخست ا

ان می رسد و ينکه شب به پايعنی اي. ميشو مواجه می
و » مودت«نی يده دم آغاز می شود و شب نشيسپ

ش و نوش گرد آمده بودند، يدوستانش که در باغ برای ع
  . ان می رسديبه پا

وندند يبه آنان می پ» دکتر حاتم«و » ل.م«نکه يدوم ا
» خدا«دهد که آندو  دی واضح نشان میيسنده با تاکيو نو
ن امر يازی به اي ند اصلايـ که شا. هستند» طانيش«و 

  ـ . بودن
ها را  تيمرگ تنی از شخص» دکتر حاتم«سوم 

  .کند جاد میيی در داستان ايکند و گره گشا ی میيشگويپ
ک از دوستانش را يمنشی جوان ھر 

گر با ي اکنون برخاسته بودند بار د که

ن انداخت و بی آنکه یفشار به زم

توجھی بکند پا روی مرد چاق 

گذاشت و بسوی دکتر حاتم 

  :ر حاتم راه را بر او بستدکت... دوید؟ 

آنھا . ـ آنجا نروید، خواھش می کنم

  .نمی توانند کمکتان کنند

ـ مگر او خدا نیست؟ شما خودتان می 

گفتید، بنا بر این چرا نتواند کمک کند؟ تازه 

اگر خدا ھم نباشد برای خودش آدمی 

ھمه چیز را برایش می گویم، . است

آیا حق : فریاد می زنم و می پرسم

  باید اینطور باشد؟"  آیا واقعااست؛

اهرنگ به تن در هيأت شيطان ظاهر می يشنلی بلند و س» دکتر حاتم«باری  

ی يترسان از پیشگو» مرد جوان«کند،  ل میيتها تحميشود و وجودش را به شخص

شتر به ينکه او خودش بيرد، غافل از ايمی رود تا از او کمک بگ» ل.م«مرگش، بسوی 

  . از دارديکمک ن

"  نه، او نباید چیزی بداند، مخصوصاـ

از آن گذشته، خودش . از آمپول ھا

بیشتر از شما به کمک احتیاج خواھد 

داشت و کسی ھم نخواھد بود که 

  .حتی حرفش را بشنود

. کند وسانه اعتراض میيرد و مأينمی پذ» مرد جوان« 
چه ملکوت بوده و به يابد، تاکنون بازي اما زمانی که درمی

زنده مانده است که رنج بکشد، به پوچی و ل ياين دل
پس به ناچار از مرگ استقبال . برد هودگی زندگی پی میيب

  . خواهد می» دکتر حاتم«کند، اما نه آنگونه که  می
  

دی که به یق نوميمنشی جوان، مثل غر

نل ی ش ی برخورد کند، پوشها تخته پاره

  :د وفریاد زدیدکتر حاتم را گرفت و کش

م زدی؟ او دیگر چه گناھی ـ به ملکوت ھ

  داشت؟

  . ـخودش می خواست

ـ و تو نمی توانستی او را ببخشی؟ 

ندیدی که چه اندازه جوان و معصوم 

  .است

دکتر حاتم شنل را از دست او بیرون 

  :کشید
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   ـشما از مرگ ترسیده اید؟

  :منشی جوان به دور خود چرخید و گفت

اما مثل ! بدبخت آواره! ـ من خواھم مرد

نمی گذارم که .  سکته نخواھم کردرفیقم

تو و خدایت و اعوان و انصارت خوشحال 

نه به پای . بشوید و در دل تحقیرم بکنید

تو می افتم ونه به پای آن ھمکار دست و 

حالا که محکوم شده ام . پا بریده ات

  .خودم به تنھائی از عھده اش بر می آیم

 شکنجه ھا   و من ھمه عذاب ھا... 

کنم،   تحمل می  ھایتان را بی عدالتی و

و از ھیچکدامتان ھم انتظار ... به راحتی

  .کمک نخواھم داشت

   

   آلمان  ١٣٨۴  زمستان                                                      
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 در پيچ و خم يک نام
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
های مهم شکل شناسی  سی از بخششنا نام

که هر اسمی تا چه حد موضوع اين . داستان است
برای د، شو دلالت به متن دارد يا به آن ارجاع داده می

اهميت خاصی ؛ از تقدان هنگام بررسی داستانمن
 . برخوردار است

روبرو يکی از مشکلاتی که هميشه منتقدان با آن 
به . هستند، ساز و کارِ رابطه نام داستان با متن است

آيا عنوان داستان رابطه مستقيمی با متن عبارتی؛ 
شود، تا  دارد و مانند برچسبی بر آن چسبانده می
يا اين . خواننده دريابد متن را در چه راستايی بخواند

تواند اسمی برای داستان خود انتخاب  که نويسنده می
طه مستقيمی با متن نداشته يا حتا کند که راب

تواند نامی متضاد با مضمون  ربط باشد و باز آيا می بی
داستان برای خود برگزيند، يا اصلا به چنين تمايزی 

  .قائل نباشد
 گوناگون را در اين باره گرد یاگر بخواهيم آرا

  :برمی خوريمآوريم؛ به چهار نمونه مشخص 

ی با داستان ـ عنوانی که در ظاهر هيچ ارتباط١
ندارد، اما پس از خوانده شدن، مخاطب ارتباط آن را 
کشف خواهد کرد و برداشتی به فراخور از آن 

  . کند می
که بيشتر در .  عنوانی متضاد با موضوع- ٢

گرچه . شود های با مضمون طنز استفاده می داستان
مواردی نيز نويسنده به دلايل ديگر اين کار را انجام 

اين که بخواهد خواننده را شگفت زده می دهد، مانند 
  .کند
ای  ـ عنوانی سرراست و به عبارتی اشاره ٣

  .مستقيم به موضوع و مضمون داستان
يک .  عنوانی با دو يا چند معنای گوناگون- ۴

معنای نزديک؛ که خواننده در وهله نخست به ذهنش 
  .متبادر شود و يک معنای باطنی و دور

ی اين است که، های داستان امروز از ويژگی
ارجاع در داستان از طريق نام و عنوان، رابطه 

  .تشبيهی و گاه نمادين پيدا کرده است
اينجا لازم است يادآوری شود، هر تشبيهی نماد 
نيست، بلکه آن عنصری که سعی کند با تشبيه 
موضوعی، به امر فراتری اشاره کند، نماد ناميده 

 .شود می

» بوف کور«های درخشان چنين عنوانی،  از نمونه
دار که تاب  ای است شب زنده بوف پرنده. هدايت است

ها  و در بيشتر فرهنگ. تحمل نور خورشيد را ندارد

  

 اين است که ارجاع از ويژگی های داستان امروزی
در داستان از طريق نام و عنوان، رابطه تشبيهی و 

  .گاه نمادين پيدا کرده
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. شخصی ـ شومی و تاريکی و سياهی ـ داردمعنای م
چنانکه در مصر باستان، نماد مرگ و تاريکی و شب 
است، در چين نماد موجود شومی است که خوی 
درندگی دارد و در فرهنگ ايرانی نماد مرگ و نحسی 

به طوری که هر گاه بوف بر بام خانه يا روی . است
هد ديواری بنشيند، نحسی سراغ ساکنان آن خانه خوا

برای همين داستان از روز سيزدهم فروردين ـ . آمد
روزی که به باور ايرانيان نحس و شوم است ـ آغاز 

  . شود می

بود، تشبيه به همين » بوف«اگر نام داستان، 
نای رايج ـ نماد نحسی و تاريکی و سياهی و مرگ؛ مع

  با توجه به اين که چنين تشبيهی، . شد ـ خلاصه می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بوف «اما نام . در سراسر داستان سايه انداخته است
 به امر فراتری   ديگری دارد که  معنای باطنی »کور

کور در فرهنگ ايرانی به معنای . کند اشاره می
 که ظاهر فريبنده اين جهان را نابينايی است

به عبارتی . ببيند، اما بينای جهان ديگر است نمی
به همين دليل .(بيند دنيای پنهانی و درون را می

  .) گويند کوران را بينادل می
بوف «با اين توضيح مختصر، شايد بتوان گفت 

شخصيتی است که، نابينا است و قادر به ديدن » کور
ه اين دنيا نيست، ـ و بعضا ی و فريبند ظاهر زيبنده

ـ اما اين توانايی را دارد که . کند آنها را نيز را انکار می
با پس زدن اين ظاهر فريبنده، جهان ديگر را ببيند، 

  .جهانی که حقيقی و واقعی است
 

ور در فرهنگ ايرانی به معنای نابينايی است که   ک
ينـای    ب  ببيند، اما   ظاهر فريبنده اين جهان را نمی     

   .جهان ديگر است
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 از حسادت تا شفقت

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ق يتلف» جيمز جويس«مهمترين ويژگی آثار 

مه يتلفيقی که در حکم عمود خ. زندگی و مرگ است
 : به طور مثال. ودرآثار او بشمار می
خوانیم، آنجا که شبح  س مییاولدر 

شود،  ارو میيون با او رویمادر است

بلوم ھم با شبح پسرش رودررو قرار 

... نگان یان فيا در پاي. دگیرمی

وی يا پلورابل؛ به مثابه رود یآنال

ا که مرگ است، يزندگی به در

ن به درون نمک يریآب ش. زديرمی

  . سدران تلخ میييزد و به پارمی

  » ريچارد المن ـ ترجمه صالح حسینی«               

اين توازی زندگی و مرگ يا وابستگی متقابل 
نيز به » هادوبلينی«زندگان و مردگان در مجموعه 

بارزتر از ديگر » مردگان«خورد؛ بويژه در چشم می
اين داستان ضمن اين که . ها مشهود استداستان

گر اين مجموعه يدهای کسره متفاوت از داستاني
مملو از وقايع و . هاتر از آنهديچيار هم پيسب. است

ک يم که هر يابيست دريحوادث تودرتو؛ و ساده هم ن
ات يي؟ با ذکر جز!ستي نماد چهاو حادثهها از واقعه

 و موزون گيرداتی که در اوج شتاب میييخاص؛ جز

اما . تا مضمون اصلی داستان را بوجود بياورندشود می
خلاصه داستان را ش از آن که به آن بپردازيم، يپ

  . بخوانيم
ت اصلی داستان که معلمی يشخص» ل کانرویيگابر«

در جشن » گرتا«نی است به همراه همسرش يدوبل
به » خواهران مورکان«رش يی پهاخانوادگی خاله

عی يطی شب وقا. کنندمناسبت کريسمس شرکت می
.  که دو احساس متضاد را دامن می زندافتداتفاق می
ش زبان يمت؛ نخدشيدختر پ» یللی«ی هاتلخ زبانی

 مهمتر از همه  کی از همکارانش وي» ورزيمالی آ«
ش آزار دهنده يی پنهانی خودش همگی برايدهايترد

ی او ـ در های خالههاتيگر حماياز سوی د. است
ن که يز سخنرانی پس از شام و ايم غاز ـ و نيتقس

د، به او غروری گيرهمانان قرار میيمورد توجه م
  .دبخشکاذب می

ل در اتاق يوند و گابررهمان از جشن به هتلی میيم
هتل ـ از عشقی که به همسرش داردـ، عواطفش 

ک ي به همسرش نزدکندد و سعی میشوک میيتحر
بد يا ن که در میيرد، اما هميشود و او را در بر بگ

بوده » وریيکل فيما«همسرش عاشق پسری به نام 
ر از ـ عشقی که برت. است، که اکنون مرده است

ت دارد؛ ـ همه جوش يشی با او برای زنش اهمآغوهم
ت يآنجاست که شخص. ندينشو خروشش فرو می

ات خود پناه ببرد، تا ي به ذهنکندداستان سعی می
ارو يب مرده اش رويال با رقيی که در عرصه خيجا
  . دشومی

فتگی ين خودشيشه مبينه همير در آيانعکاس تصاو
ت مجازی که مـنعکس     يکاذب و نمادی از شخص    

   .ن استيکننده خودباوری دروغ
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ی تابان و گرم اهمانی درخانهيداستان با صحنه م
 .ددگربرف، آغاز میانهء شب و يز در ميو نشاط انگ

ی از مرگ و ا که همگی نشانههايیف صحنهيوصت
ان يخود را از م» مرگ«زندگی است؛ و مهمتر حضور 

  .کشدآن به رخ می
سه ساعت «: لياز قول گابر

اهد لباسش را خوور وقت میآمرگ
  ».بپوشد

: دي؛ گرتا بايندگو میهاخاله
  . نده نابود شودززنده

 که دلالت به رلندی استيبه عبارتی اين طنز ا
بارها گرما و شادی به . کندمرگ و زندگی می

هد، اما هر بار ددان میيعشق و ازدواج می  شهياند
در همان . بدکون میيی آن را بر زماا حادثهيعبارتی 

 يدگودار میي؛ دختر سرالیل به لیيآغاز داستان، گابر
، کنندشرکت میاش که به زودی در مراسم عروسی

مردهای «: هددار جواب میيبه تلخی بسلی اما لی
ن فکرند که ي و در ا کنندچاخان میاش حالا همه

  ».اورنديزی از آدم در بيچ

ر ي در استفاده از تصاو»مردگان«اما ويژگی 
ی، گرما و يکی و روشنايد؛ مرگ و زندگی، تارمتضا

ری يی است، تصاوينايی و نابينايسرما، شرق و غرب، ب
ن دارد و حتی گاه در معانی نيز يکه معنای نماد

به طور مثال اشاره به . کندمیی مادی متضاد القان
ابی به ناکجاآباد است و متضمن يغرب نمادی از دست

مودی و جستجو و ماجرا است؛ و شرق تجسم خ
ی يس به عمد دست به جابجايخواب و رکود؛ اما جو

 نشان دهد کندند؛ آنجا که سعی میزن نماد میيا
ای آزادی را يل از آنجا رويشرق مدخلی است که گابر

لمس می کند، و غرب گذرگاهی است که به 
 . ردخووند میيگورستان پ

های متضاد  ن اشارهيز با چنيدر ادامه داستان ن
ه هستيم؛ آنجا که مردم با فرهنگ و به کرات مواج

رلند با اهالی سنتی ين بخش ساحلی شرق ايشهرنش
يا در . رشهری غرب شهر در تضاد قرار دارنديو غ

ه و متوسط يانمايهای شرقی مردمی م نیيجشن؛ دوبل
شان تهی و يهستند که گفتگوها و برخوردها

 که بجای نوشتن آثار ایسندهينو. (ای است شهيکل
یسد و مهمتر از نو مقاله های انتقادی میخلاق تنها

دن، خوردن و گوش يهمانان به نوشيهمه رفتار م
های فاقد محتوا خلاصه می شود ـ  کردن به آهنگ

د، اشاره شوانو نواخته میيد آهنگی که با پي تاکیحت
 يیهاتيدر مقابل شخص ـ است به آوای طبلی توخالی

نش و ز گرتا زيل و نيورز؛ همکار گابريس آيچون م
وری معشوقه همسرش ـ که با غرب يکل في مایحت

وند دارند، همگی مردمی ساده، صادق؛ پرشور و يپ
ر ين که جاهل و پيا با ايا خاله جولي. می هستنديصم

ده و خرفت است، اما در آواز خواندن به يو چروک
  . بديا نان بخش دست میيجانی تند و اطميه

گرما و ک سو و يکی از ير سرما و تاريدر تصاو
هنگامی که . ايم ی نيز با اين موارد مواجهيروشنا

کی و سرما يرون ـ تارين بار از بيل برای نخستيگابر
شود، شاهد اين  ی و گرما ـ میيارد خانه ـ روشناو  ـ

ل هرچند که مکرر يگابر. ميتضاد تضاوير نمادين هست
 و معتقد است کندهای خود اشاره می به گالش

کند،  سرما از او محافظت میهمچون سپری در مقابل 
ا آنجا ي. اما در دل آرزوی تماس با سرما و برف دارد

  

 همسرش ی ل پس از آن با عاشق مردهيگابر 
ی که در ا عنی با برهي، کنددا میيوند پياحساس پ

  قربانگاه عشق زنش سوخته شده است،
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شود، اما از منظره  ابان کلافه میيب خآکه از برف
د شو نه تنها افسرده و دلمرده نمیهای روی بامهابرف

لازم است . (وردآجان میي او را به ه که ديدن آن
ود؛ اشاره شود، هرگاه برف به سمت آب ـ گرما ـ بر

خ زدن يات و زيستن و چنانچه به سمت ينمادی از ح
در ادامه .) ستی استيـ سرما ـ برود نشانه مرگ و ن

ر متضادی را القا يز تصويی درون خانه نهایيروشنا
ی انگار بر گروهی افسرده و ين روشناي، چون اکنندمی

  . مرده می تابد که از گرما و زندگی به دور هستند
نمادها جای خود استفاده از معدود مواردی که 

آنجا که . همانان استيمت ميشده است، بخش عز
همگی با سخنان پراکنده و اتفاقی از برف و سرما؛ 

همانان يکی از مي. دينمانه نماد مرگ را فراهم میيزم
از باد توفنده و سرمای سوزناک و سرماخوردگی 

ز از سرما بخود يگران نيد. يدگوگير سخن می همه
  : توجه شودهان جملهي ابه. زندلرمی

بله، همه سرما : تيخاله ک«
  ».نداخورده

 سی سال است يندگومی: نيمری ج«
  »...يماهمچو برفی نداشته

ی يو در موقع وداع ناگهان با جمله ها
  :دشو بار تکرار میهاش از دهيم که بيرخوبرمی

  ، »...ريشب بخ«
  ، »شب بر همگی خوش«
  شب خوش، «
  ، »ريب بخش«
  ... »وشباز هم شب خ«

ف نهفته است، ين جملات طنزی ظريدر ا
ان داستان که يری طنزآلود برای آماده سازی پايتصو

  .دلالت بر سفر آخرت دارد
م، لازم يانی بپردازيش از آنکه به بخش پايپ

ی که يجا. ميی داستان بپردازياست به اوج نمادگرا

ی و يناير بير سرما و گرما جای خود را به تصاويتصاو
رتی از ين بصيرت آگاهانه و فقدان چنيا بصيی ينايناب

نک، يهای مکرر به چشم، ع اشاره. هددت میيواقع
ن ين امر دارد و در اينه همگی دلالت بر ايپنجره و آ

  .شتری برخوردار استيت بير آينه از اهميان تصاويم
ن يشه مبينه همير در آيانعکاس تصاو

ت مجازی که يفتگی کاذب و نمادی از شخصيخودش
ن يدر ا. ن استينعکس کننده خودباوری دروغم

فته خود است، خود يل سخت شيز گابريداستان ن
ش؛ هاگران ـ خالهيفتگی که از منظر و چشم ديش
  . شخدمت ـ در او بوجود آمده استيهمانان و پيم

فتگی ين خودشيس برای نشان دادن ايجو
ل، ينک گابريد چشم و عين، با اشاره به ديدروغ

  . دبر میشيداستان را پ
قلی يف و بیقرارش را برق ساطع از کف صيی ظرهاچشم«

  » .کند ره میياتاق و چلچراغ خی  خورده
ره کننده پيرامون، باعث يی خيبه عبارتی روشنا

ا يرت آگاهانه به دنيفتگی او شده و مانع از بصيخودش
  .شده است

ل و ين بخش داستان گابريباتريس در زياما جو
زی که گرتا يچ. نه نگاه کنندي آدارد به گرتا را وا می

با «شود، چرا که  دا نمیيند در نظر اول هويب می
اما . داندگرنه رو برمیياز آ» حالتی جدی و ملول

ر واقعی خود را در آن يت مجازی و غيل شخصيگابر
شت، گذواری که میيدی  نهياز برابر آ«: نديبمی

چشمش افتاد به اندام تمام قد خودش، به آن 
مان، به صورتی که همواره ياخ پر و پفری  نهيس

د کر، مبهوتش میديدنه میيحالتش، وقتی آن را در آ
  ».ی براقّشينک دورطلايو به ع

ر خود ساخته مجازی ين تصويقت ايدر حق
ل است که در جشن شرکت کرده است و با يگابر

اکنون در . ادی دارديقی او فاصله زيت حقيشخص
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اما هنگامی که د، سوزهتل از آتش شهوت به زنش می
هد و ماجرای عشق و دار از دست میيگرتا اخت

ی در گالوی که اعاشقی خامش را با پسر هفده ساله
 اتاق خواب او سرما ی ر پنجرهيستادن در زيبه سبب ا

تازه . کندف میيخورده و مرده بود؛ برای او تعر
زی که تاکنون از خود يد که همه آن چشومتوجه می

اما هنوز مانده .  نبوده استشيساخته، پنداری پوچ ب
پس . قی برسديرت حقيی و بصينايتا به آن ب

ن از يف کند، برای هميکل را خوار و خفيشد ماکومی
  : پرسد  زنش می

  » چه کاره بوده؟«
 گاز کار ی در کارخانه«: هددگرتا جواب می

  » دکرمی
هد، در حالی دل به تلاشش ادامه میريگاب

که سعی می کند به لحنش حالت 
گرتا، چه شد «: سدپرسوزانه بدهد می دل

  »گ شد؟ نکند سل داشت؟مرکه جوان
زده  نگونه برخورد خاموش و وحشتياما زن از ا

  : هددشود، و پاسخ می می
  »طر من مردخا بهکنمفکر می«

فی وجود دارد؛ ابهامی که ين پاسخ ابهام ظريدر ا
ند و ناخودآگاه با زد میييبر خودمداری عشق مهر تأ

  . دزيستل میيل گابرسؤال معقو
ی عاشق مرده، گرتا را از احساس تهی  خاطره

 شوهرش او را بدون هوسی گذارد، پس میکندمی
د که خاطره عاشق مرده هنوز از خاطرش يببوسد، شا

ن که سخنانش آتش بر يضمن ا. محو نشده است
ل مطالبی ياز طرفی گابر. ندازداجان شوهرش می

ی که با يگومگود، بگيرز در ذهنش جان میيگری نيد
ورز داشته و از او خواسته بود، عرق ملی يس ايم

ش را در جنوب الات تابستانهيداشته باشد و تعط
همه . بگذراند) دار زنش با جوان ناکاميمحل د(رلند يا

ل را به سوی يدهد و گابر ز دست به دست هم میيچ

او با فروتنی به سوی . ندکشای او میينايی نابيمحو غا
ی که ي؛ همانجاکندرون را تماشا میي و بودرپنجره می

به نظرش . ستاده بوديبش ايالش زمانی رقيدر خ
پس بر . کل به خاطر عشق گرتا مرده استي، ماآيدمی

  . کندنی حسودی میيثار او در راه عشقی زميا
ند که گيراکنون هر دو در مثلث عشقی قرار می

ل ريالی گابيی خيارويرو. وندرگر بشمار میيکديب يرق
يد، يکی عاشق مرده آکل؛ حالت تضاد بوجود میيا ماب

ستاده است و سعادتمند ير باران ايرون زيکه ب
ن يگری شوهر زنده که در عيصال است، د ویلحظه

ار هتل  وک و قبريناکامی و ناخرسندی در اتاق تار
ن صحنه پنجره يو در ا. کندزش برف را تماشا میير

يد که آ درمیی بازتابندهابصورت نمادی متضاد، آينه
س يبه عبارتی جو .هددرت واقعی را نشان میيبص

کاری می کند که هردو شبانه درجستجوی عشق زن 
ند و مان تفاوت که شوهر زنده به مرده میيبا ا. نديبرآ

  . سدرشبح مرده به نظر زنده می
کل را ي عشقی مانند مافهمدل تازه میيگابر

ال آن و به دنب. ش تجربه نکرده استاهرگز در زندگی
د که از موهبت زندگی برن موضوع پی میيبه ا

ختن ي با دور رکندآنوقت سعی می. محروم بوده است
ز که در جشن از ي تفاخر برانگهایفتگیيهمه خودش

ه مباهاتش بود، کمی يافت کرده بود و مايگران دريد
ن يد اياورد، شايهمدلی به همسرش در دلش بوجود ب

وند يبه همسرش پهمدلی مانند رشته نازکی او را 
ست، چون هر دو از يی که نامش عشق نارشته. دهد

. نداور برگذشته شو ی و شريبايمرز جوانی و ز
ی و يناين مرحله است که او از نابينه در اگوبدين
يد و به شناخت خود و آرون میيبنده بينی فريخودب

  .گران می رسديهمدلی به د
 همسرش ی ل پس از آن با عاشق مردهيگابر

ی که در ا عنی با برهي، کنددا میيوند پيس پاحسا
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 اندک یقربانگاه عشق زنش سوخته شده است، حت
 شر ی فته عرصهيگرتا و شی  م عاشق مردهياندک تسل

ی  رهيای که از دا د، عرصهشوو شور عاطفی او می
  .رون استيش باتجربه

چه بهتر که آدم غرق در جلال ... «
د تا ا بروين دنيی از ايپروا عشق، با بی

ری با حالتی مغموم ينکه براثر پيا
 ».طراوت از دست بدهد و پژمرده شود

ان احساس او نه نفرت که شفقت است و يدر پا
گانگی اندوهبار زندگان و يش به يبا قربانی کردن خو

  .دشومردگان واقف می
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  مروری افقی به مجموعه
  »ديگر سياوشی نمانده«

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
پريشی ذهنی شخصيتها؛ به     گسيختگی عاطفی و روان های رويايی، از هم خيالبافی

با زب        همراه شرح رويدادهای وحشت                نه         زا که  از     روايت می      ان آهنگين و شاعرا شود، 
 .است» ديگر سياوشی نمانده«های اساسی مجموعه داستان  ويژگی

م حد      يشخص زگو می           ي تها هرکدا با را  ا        ث نفس خود  بدون  با    ي کنند،  ن که کسی 
باشد         ي د  اشته  د ری  کا ی  ر شخص    .   گر نگا با             يا لمه  مکا ز  ا ن  ا تو نا هستند  ي تها  . کدیگر 

ای يای که برای جبران سرخوردگی، ترس و ناکامی خود به دن                           فرودستان شکست خورده    
نند، با درماندگی اعتراض            يب  نه می  را ي برند، اما چون آنجا را ويران و و                     ذهنی پناه می     

ت سرخورده و     ي در نها   .   کنند  شورش می   .   کنند  عصيان می   .   کنند  پرخاش می    .   کنند  می 
   .شوند ر و محبوس میياند، اس ی که خود ساختهيايناتوان در دن

   

  

فرودستان شخصیت ھای داستان 

ی  ھستند که براشکست خورده ای

جبران سرخوردگی، ترس و ناکامی 

 .برند  دنیای ذھنی پناه میخود به
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ن ي ن داستان ا    ي نخست » اوشی نمانده   يگر سيد«
. گذرد     زندان می       مجموعه است و ماجرای آن در              

و شخص                     د گسو  نر  ، ش هر ا خو و  و  کبر اصلی  يا ت 
شان را تنها را از ذهن خود            تيداستان، هر کدام روا

زگو می      با چشم               .   کنند  با و  ن  ندا ز توی  و  کبر بند   ا
    .کند واگويه می

اراذل پاھایم         .   ـ پاھایم را ول کنید        « 

  .را ول کنید

بــندنــد بــه  رــیــسمانــ کــلفتی مــی

می         و سفت  یم  ھا ره    .   کشند  پا ا

گذارند روی تیغه ی استخوانی  می

  ».پایم

خواهرش، نرگسو نيز که نتوانسته مقاومت کند                  
باعث دستگ             فاتش  عترا با ا برای            يو  در شده،  برا ری 
ه            ن شيو هما با  د  خو ئه  د س             تبر ا ز آ عی  ا تد عی ی 

کند نشان دهد از بچگی دهنش سفت و قرص               می 
است               ه  د نز فی  حر و  ه  د عث            .   بو با که  تی  فا ا عتر ا

  . گسترش طرح و تحول درونی او می شود
نزدم       «  د       .   حرف  کر ر  کا ھر  .   ھمه 

حــتی .   کـارـیـ کـه فــکرشو بـکنی     

یگر               می  د که  بکنه  ری  کا خواست 

نباشم     ق            .   دختر  تا ا ندم کف  با . خوا

  »...لباس تنمو کند و دست

   
ر  «  ذهنی       » کان ي تا بايد  ا     ي تر   را  ن ي ن داستان 

شخصيت داستان نمادی از        .   مجموعه بحساب آورد        
سرخوردگی و يأس مردمی است که دچار شکست                  
به                         ندگی  ما ر د و  ل  استيصا ز  ا و  ه  پاشی شد و فر و 

  .گويی افتاده است هذيان

و محيط داستان     »   شب تاريک   « فضای داستان      
مان تأکيدی بر اين امر است، که از ه              »   بيمارستان   « 

  .شود آغاز داستان بازگو می
ده             «  کر ته  بیتو رستان  بیما تو  شب 

  »...بود

ت داستان دربيمارستان بستری   يتيموری شخص
است، اما همچنان خود را زندانی و تحت شکنجه                    

و هذيان       می  و شکست           ي ها  بيند  ندگی  درما ز  ا ش 
  . کند ت میيحکا

ن داستان با استادی توهم و ير انويسنده د
  فضای آميزد و  میت را در هميواقع

  . آورد لودی را بوجود می آ اضطراب
رفتیم ایستادیم        .   ما بیدار بودیم         « 

تــق،  تـق .   پـشت شیشه مـشبک  

در . آمد صدای پایش توی راھرو می

  ...از خون : سلول بغل صدا آمد

  ...از خون جوانان: ما گفتیم

ما از ھر که بخواھیم : تیموری گفت

. کشیم  ناخن می.کشیم حرف می

کارت مونده تو         .   کشیم  می دندان     

. خایه می کشیم     .   اداره پاسپورت          

بوی  .   داد    شب بوی سوختنی می    

می      د     داغ  توی             .   دا بود  آمده  دود 

  .قطار مسلسل. تق تق. دھانم

یواش   « .   سوزن را کرد توی لمبرم            

  .»بزن

  .ـ داد نکش

سوزن را . گردنم را بیشتر فشار داد

ناخنم   .   کرد توی لمبرم، زير پوست           

د شکست        ر د ز  توی       .   ا مد  آ اشک 

  ».ھایم چشم
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ت داستان مستخدم     يشخص»   ن پادشاه   ي آخر  « 
تنها  .   بختی است که هفت دختر دارد           ز و تيره   يچ  بی 

او              ي دلخوشی او کفترها        ش است، اما زنش مدام به 
هايش    ی در گوش    ي ناگهان صدا    .   زند   سرکوفت می   

صدايی که    .   نامد   زند که او را پادشاه می             بانگ می   
  . دتواند همزاد او باش می

شخصيت داستان چنان با همزاد خود واگويه                   
می                می  کشيده  جنون  به  رش  کا که  د و   کند  شو

  .کشند کبوترهايش به آسمان پر می
... پادشاه، پادشاه، چه پادشاھی«

تواند  ی نمھی، پادشاھی که حتی

از جیغ ...از پس يک زن بربیايد

. زند وحشی یک زن جا می

پادشاھی که دریاھا را رام 

ھرھا را تسخیر کرد، ش می

کرد، ھزارھا ھزار اسیر را به  می

کشید، نگاه کنید ای  زنجیر می

از یک زن دست . خلایق، خنده دارد

زنی که . ترسد و پا شکسته می

فقط . ھفت شکم دختر زائیده است

  ».ھفت شکم دختر

   
گ         «  ن  بتو گلا ختر  د تلف  » سويچهل  با  از  ي  قی 

  . ت و افسانه شکل گرفته استيواقع
دی است که    يان آدم متوهم نوم        ت داست  يشخص

ش به جنگ حراميان        ا  برای غلبه بر نجات معشوقه          
  . رود می

ـ خضرعلی تنھا جنگاور و دلاوری بود                

  .که در قلعه مانده بود

ھــا نــشسته،  حـراــمــیانــ بـر مَــرکــب   

طرف             به  ھم  با  دست،  به  شمشیر 

وردند             آ ھجوم  با      .   خضرعلی   ، یکصدا

ای بلند شمشیرھای خود را بالا      نعره

دند تا با ھم، در یک لحظه بر فرق               بر 

چھل سوار، با چھل . سر او فرود آورند

  ...شمشیر، با چھل اسب تیزپا

   
 داستان مردی اعدامی            » درخت سبز عاشق    « 

آلود و     است که زنش پس از ديوانگی در فضای وهم       
  .کند ذهنی با او گفتگو می

در                    - پشت  مدم  آ نت،  ید بد مدم  آ  

ز بسته، دیوارھای بلند سیمانی، ا             

کسی  .   الافلاک بدتر ھم     قلعه فلک

  .دادند را تو راه نمی

  برو: گفتند

  .کت و کلفت بود. دژبان سبیلو بود

  .خواھر برو: گفت

سرورمان    .   اقایمان اینجاست  : گفتم

  .اینجاست

  زد زیر خنده

  ـ برو خواھر

   
پريشی  ت روانيشخص» های سرداری داستان«

 شروع داستان    .   ک لشگر جن دارد      ي که در پندارش        
  .با اين پارگراف شروع می شود

به          .   باز آمدند      «  نگاه کن تو را 

. اند   خدا، چه قشقرقی راه انداخته     

می      ل  می    خیا کور  .   ترسم  کنند 

صد ھزار لشکر جن در       .   اند   خوانده    

  »...ید قدرتم ھستند

نما               ي ا  درو ای  ر دا داستان  به      ي ن  نسبت  ه قوی 
ن    ي د  استا د ا          گر  استخو ز  ا و  محکمی    ب  ن ها  ی  ند

است          ر  ا د ت       ي شخص. برخور در  داستان  رستان  يت  ما
ث نفس ستمی که بر او رفته        ي بستری است و با حد      

ش را به زور از چنگش بيرون               زمين  .   کند  بازگو می    
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اش را برای فاحشگی           دختر چهارده ساله       .   اند  آورده
  .اند و زنش مرده است به شهر برده

کوشد   آلود و ذهنی می        ت در فضای وهم      يشخص
کند     عقده   يی  هم     .   گشا ی  ا با           نيبر هايش  يا و ر ر  د  

  . کند ها گفتگو می جن
دخترم   .   زنم را کشتید     . چکار دارید«

را بی ناموس کردید، بچه ھایم را                  

دیگر چه از      .   بردید خدمت اجباری           

  » .جانم می خواھید

از ت         ما       مارستان مرخص می      يسرداری  ا شود، 
نه زمينی    . زی ندارد که به آن دلخوش باشد   يگر چيد

دختری           و  نه زن  ه   .   و  پنا رو       حتی  به  بردن  ا هم  ي  
  .کند ش نمیا راضی
   

ختگی  «  ره                  » ا با در  است  نکی  استا د قع  ا و در   
يی که مورد                  ا  پسربچه   نشده توی حرمسرا ی اخته 

ر از  ينکه ام  ي رد، تا ا يگ استفاده زنان حرمسرا قرار می
  .شود موضوع با خبر می

. او را ببخش که ھنوز زن نشناسد«

  ».ایست در دست آنان بازیچه

   
ان اسارت يکی از شورشيان داست »د سنگیمر«

ن داستان، شورشی يباز در ا. توسط ژاندارمرها است
ز يکند و ژاندارمرها ن در ذهنش با خود گفتگو می

  .کند  هر کدام با خود گفتگو و مجادله می
  ».زديمشون و اينو گرفتیم«

ق               چشم  ا بر ق،  ا بر ه  تر   ھای سیا

  .شود می

اگه تفنگم    .   زدين، ارواح ننه تون               « 

ده بود، حالیتون می کردم با   گیر نکر

  » .کی طرفین

   

ن ي  در ا   » . خورشيد در صبح غروب می کند          « 
داستان سرهنگی که در گذشته خود زندانبان بوده،             

ک سلول زندانی است و هر          ي به همراه شاعری در          
ث زندانی شدن خودشان را از ذهن خود                 ي کدام حد    
  .کنند بازگو می

کنی برای زن باید  و تو فکر می«

اما ھر چه زور . گوییشعر ب

زنی، زور  زنی، زور می می

ن شبح لامسب  زنی، می

  .گذارد شعر بگویی نمی

خندم  ـ توی دلم به ریشت می

. تو خیالات پوچ ھستی. سرھنگ

من برای شبحی که ھر شب 

آید، ھر شب به  پشت پنجره می

شکل کسی است که 

گویم، و  شناسم، شعر می نمی

 کند برای کسی که در را باز می

  ».گویم، و تو خبر نداری شعر می
   
ن داستان معلمی ي در ا»شاگرد من، معلم من«

داری     کی از شاگردانش به نام غلامعباس زنده                 ي به  
کند که از مدرسه اخراج نشود، و بعدها                    کمک می  

ان انقلاب، زمانی که معلم زنش حامله است،         يدر جر
دانش      ياری          همين  به  بد  ش می  ا  آموز  در    .   شتا ما  ا

  ...شود ی باعث میا مان حادثهن زيهم
ليستي          ئا ر ه  قصه         نگا ه  ا همر به  از         يی  گو

  .ن داستان بشمار می روديهای ا ويژگی
   
ن مجموعه است که     ي  آخرین داستان ا   »عدل«

د         ي شا به نسبت  بتوان گفت  داستان   ي د  ها کمتر    گر 
 .موفق بوده است

     ـ آلمان ١٣٨۵زمستان                                 
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اى ميان مردم  گسترده تناسخ از ديرباز مقبوليت
تر آن که اين عقيده داشته و اكنون نيز دارد، مهم

 اما. بيات برجا گذاشته استترين بازتاب را در ادبيش

ای مختصر به محتوا  بيش از هر چيز بهتر است، اشاره
  .بکنم و تاريخچه تناسخ

اين نظريه   نخستين کسانی که به گمان  بی
. های کوچنده به هند بودند گرويدند، آريايی

اساس اصلى و جوهره  ای که بعدها پايه و  انديشه
ح يا تناسخ که انتقال اروا. ی هندوييسم گرديد فلسفه

سمساره می گويند، بر اين عقيده  هندوان به آن
ی احوال  است که روح آدمی در هنگام مرگ در همه

سلسله توالد و تجديد حيات را طى می کند و  يك
كسوت  پياپى از عالمی به عالمی ديگر درآمده و در

ی خود را طى كرده و سرانجام در  هر حيات دوره
کالبدی ديگر منتقل  يكر وزمان مرگ؛ بار ديگر به پ

ی نوين می پوشد، ـ ضمن اين که  می شود و جامه

در عرض يك سطح واحد  ضرورت ندارد هميشه
موجود باشد، بلكه ممكن است در زمانى محدود در 

حلول کند، ـ به طور مثال گاه در  عوالم گوناگون
...   ن و جانورا؛گياهان و جمادات و زمانى در حيوانات

تا روزی .  عامی در كالبد برهمنى درآيديا روان فرد 
بالا با او محشور  که روح در مقامی جاويدان در عالم

شود، يا اين که در مقام پايين سرنگون شود و تا ابد 

  .دبر آنجا بسر
 

اين نظريه به طور مشخص، نخستين بار توسط 
ميان ايرانيان  های مانی ـ پيامبر ايرانی ـ انديشه

 از اسلام نيز پارسايان، گسترش پيدا کرد و پس
به وحدت وجود، مروج اين  ها و معتقدان اللهی علی

چنان که . عقيده در اشکال منحصر به فرد خود بودند
معتقد بود؛ مشايخ همه يکی و حاصل انتقال  مولانا

 .هستند های مختلف روح در بدن
راه حلی  ی تناسخ؛ شايد بتوان گفت نظريه

 است، فرايندی كه منحصر به خود برای تكامل نفس
ای مملو از درد، رنج،  صحنه با بينش دينى؛ جهان را

کند و بر اين باور  اندوه، گناه و حرمان ترسيم می
کشيم لزوماً پاسخ گناهان ما  و رنجي كه مي است درد

پيشين  در اين دنيا نيست، بلکه كردارمان در زندگى
 .است

 پی در پی تاوان از آنجايي که انسان در آفرينش،
دهد، با هر بار حلول و  اعمال گذشته خود را پس می

يابد تا روزی که  تزکيه می خلق جديد؛ تصفيه و
 به عبارتی اين عقيده. بتواند به مقام اعلی بپيوندد

آن چيزی که مـا در دوران بـزرگ سـالی فکـر              
کنيم که زمانی آن بوديم، چيزی جز کودک          می

 .درونمان نيست
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ای از مسايل شرور در  خواهد راه حلى برای پاره می
  .اختيار بشر بگذارد

اين مسئله، بايد گفت با گسترش  برای تبيين
رفت تکنولوژی در ابعاد گسترده، علوم و پيش

تصور کردند علم قادر خواهد بود قوانين  دانشمندان
توضيح  ها را کشف و همه چيز را حاکم بر همه پديده

به اين مفهوم بود که خود انسان » همه چيز«. دهد
آن هم نه تنها انفعالات  اش برکنار نبود، نيز از سلطه

يشه انسان فيزيکی ـ شيميايی بدن، که مکانيسم اند
  .گرفت می را نيز دربر

ها و  پس روانشناسان و روانکاوان با اتکا به فرضيه
درصدد برآمدند برای هر  های گوناگون نظريه

 ها سعی کردند ثابت آن. موضوعی دلايل علمی بياورند

سالی فکر  آن چيزی که ما در دوران بزرگ«:کنند
کنيم که زمانی آن بوديم، چيزی جز کودک  می

همان آرزوها و  کودک درونِ ما. ن نيستدرونما
 های دوران کودکانهِ ماست؛ نه چيزی بيشتر از بازي

 ».آن
مسلح شده،  از طرفی فلسفه که به دانش علمی

با اين ادعا که آرای پيامبران، حکيمان و عرفای 
مثلا . کند، به ميدان آمدند پيشين بشر را اقناع نمی

و » روح«تلاش پوزيتويسم که کوشيد شکاف ميان 
  .نمايد، حاصل چنين برآيندی است را پر» ماده«

 

معاصر  گرچه بايستی ادعان کرد که دانش
شماری ارائه  های بی توانست دلايل علمی برای پرسش

هايی  نائل آيد، کشف های عظيمی نمايد و به کشف
که بسياری از مشکلات و معضلات را از پيش پای 

آسايش دنيوی به ارمغان آورد، اما   برداشت، حتابشر
اين آسايش ظاهری نه تنها چيزی از درد و رنج 

انسان کاسته نشد، که با توجه به معضلات  روحی
 .جامعه مدرن، سرگشتگی و بيگانگی او شدت يافت

ای که نتيجه روابط جامعه صنعتی و  مشکلات عديده
ا بيمارتر، انسان ر مدرن بود، مصايبی که روز به روز

انسان دريافت در پس اين . دردمندتر و زارتر کرد
ديگر آرامش نسبی پيشين را  آسايش مادی، روحش

ندارد؛ برای همين گروهی سعی کردند علوم را دور 
در اين ميان . های پيشين رو بياورند حل راه بزنند و به

موضوعات  نويسندگان بيشتر از ديگران به اين
های تودرتوی  قب زدن به تونلها با ن آن. پرداختند

آميز به ناکجاآباد  حسرت ذهن و انديشه؛ در تکاپوی
به  سير کردند، تا شايد بتوانند جهان درون را ذهن

کمک زبان، به جهان برون ارتباط دهند؛ و در نهايت 
زمانی از آن  چيزی را بيابند که به تصورشان

 .اند برخوردار بوده
 های کرر در نوشتههای م اين نويسندگان با اشاره

خود؛ سعی کردند تولدهای پيشين را به ياد بياورند؛ 
را بشناسند كه  هايی را ببينند و اشخاصی ن يا مکا

. اند ها نداشته ای از آن در اين دوره از زندگى، تجربه
درپی و مرگ و زندگی  تولدهای پی به عبارتی

نيز . ای است چندباره؛همگی نشانگر چنينن تجربه
ش از حد؛ به مرگ و خودکشی در آثار نو بي تأکيد

پاسخ  تواند اشاره به اين معنا باشد که؛ مرگ می
 .بلکه تولد جديدي براي ماست. گناهان ما نيست

چنين بينشی هستند  اما مردم مشرق زمين که وارث

  
  راه حلی  ی تناسخ؛ شايد بتوان گفت نظريه

  منحصر به خود برای تكامل نفس است، فرايندی
ای مملو از درد، رنج،  كه با بينش دينى؛ جهان را صحنه 

  . کند رمان ترسيم میاندوه، گناه و ح
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و از طرفی زندگی مدرن را تجربه نکرده بودند؛ مانند 
دند، مدرن دچار پريشانی ذهنی نگردي مردم جوامع

اما شرايط سخت زندگی از يک سو و بی عدالتی 
بر جامعه از سوی ديگر به همراه جنگ،  حاکم

انسان  استبداد، استعمار و انواع بلايای طبيعی، برای
پس توجه . شرقی درد و الم فراوانی به ارمغان آورد

به مرگ و تولدهای  نويسنده شرقی و ايرانی نيز
آرزوی او برای رسيدن تواند به نوعی نشانگر  مکرر؛ می

از نويسندگان ايرانی که به اين .باشد به آرامش
 .موضوع پرداخته؛ رضا قاسمی است

اثبات  از جمله دلايلی که برای«...
آورند يکی اين است که در  تناسخ می

خوريم  زندگی بارها به اشخاصی برمی
شناسيم و با اينحال  نمی که

هاشان به طرز غريبی آشناست؛  چهره
: پرسيم می وقفه از خود که بیطوری 

  »...اش؟ کجا ممکن است ديده باشم«
 مندو هم چشمش که به فليسيا افتاد

گمان  بی. از خودش همين را پرسيد
اگر کسی از معتقدان به تناسخ کنار 

در زندگی «: گفت می دستش بود،
 »...!پيشين

که  کسی که کنار دستش بود نادر بود
رسش به تناسخ اعتقادی نداشت، از پ

سوزانی هم که کاسه سر مندو را به 
خبر نداشت، ولی  جوش آورده بود

 »...شناخت های او را خوب می عادت

 سرگردان فليسيا ی يکم ـ شمايل پاره» چاه بابل« از رمان  شیبخ

ای که خودش را وقف اين نظريه اما نويسنده
بيشتر آثارش  کسی که در. کرد، صادق هدايت بود

بخصوص در . خورد م میچنين موضوعی به چش
يا به . »قطره خون سه«و » زنده به گور«های  داستان

 .»بوف کور«طور مشخص 
  

  
  
  
  

های مکرر به  اشاره در آثار هدايت، توجه خاص و
های گوناگون تاريخ و  سرگذشت انسان نوعی؛ در زمان

تلخ و دردناک بشر، به وفور ديده  های تکرار تجربه
 ان دادن مرگ و ميرها وای که با نش تجربه. شود می

درپی؛ دلالت بر آرزوی نويسنده به  تولدهای پی
ها از  نقل قول به اين. کاستن از اين درد و الم دارد

 .بوف کور توجه کنيد
کوزه در موقع  شايد روح نقاش«

کشيدن در من حلول کرده بود و 
  .دست من به اختيار او درآمده بود

جديدی که بيدار شده  در دنيای«
 محيط و وضع آنجا کاملا به من بودم،

که بيش  آشنا و نزديک بود، به طوری
از زندگی و محيط سابق خودم به آن 

مثل اين که انعکاس . انس داشتم
يک دنيای . من بود زندگی حقيقی

ديگر ولی به قدری به من نزديک و 
 آمد در مربوط بود که به نظرم می

در يک . ام محيط اصلی خودم برگشته
ی اما در عين حال دنيای قديم

  .متولد شده بودم تر نزديکتر و طبيعی
آرزوی زمين لرزه يا  به طور مبهمی« 

کردم، برای  يک صاعقه آسمانی را می
آرام و  اين که بتوانم مجددا در دنيای

  . مروشنی به دنيا بياي

راوی وقتی به پيرمرد خنزر  در پايان کتاب
 :نويسد شود می پنزری تبديل می
  ..درمن حلول کرده بود ی و روح تازه«

 »... ص صبوف کور صادق هدايت ـ «        

   آلمان  ١٣٨۵                                        تابستان 
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برشمرد،  توان ادبيات پليسی دو ويژگی می برای
جنايتکار، «نخست ارتباط اين نوع ژانر با سه عنصر 

ی »چرا«با » چگونگی» و دوم» قربانی و کارآگاه
ای که به نحوی با تحول جامعه  رابطه. »جنايت«

  .پيوند خورده است
ليسی را ند داستان پا همه کسانی که کوشيده

شدند به زمينه شکل گيری آن  توضيح دهند، ناچار
پيدايش تمدن و  ی که باا زمينه. اشاره کنند
ی با ديوارهايی که به يشهرها. بوجود آمد شهرنشينی

که  هاي مملو از جمعيت دروغ اطمينان بخشند، محله
هر يک ممکن است جنايتکاری را در خود مخفی 

ند ا شده  درستهايی که گويی خيابان. کرده باشد
آسا، انبارهايی که همچون  های جنون برای تعقيب

شوی و نورهای  می غارهای اسرارآميز درون آن گم
 تهديدآميز چشمک  ای که از ميان ظلمات خفه

همدست کارآگاه است؛ هم  علائمی که هم. زنند می
  . ها رقيبش و نيز عليه هر دوی آن

. تغيير يافت با شکل گيری شهرشينی همه چيز
هرروز . نوعی روابط پيچيده که معضلات را باعث شد

ها  گرفت و کشف فزونی می ها گذشت جنايت که می
ای  پس کسانی پيدا شدند که به صورت حرفه. نارسا

گرچه پيش از آن پليس بود، اما . بپردازند به اين امر
بيشتر در  کسانی که. ها بدون نبوغ و روش بودند آن

وفقيت خود را مديون خدمت حکومت ها بودند و م
از آن به بعد . ها و گزارشگران می دانستند خبرچين

قامت بلند، : ويژگی خاص کسانی ظاهر شدند، با
پالتويی که تا زانو می رسيد؛ با دگمه هايی که 

بود؛ کلاهی که لبه آن نيمی از صورت  هميشه بسته
 .را گرفته بود و عينک سياهی که به چشم می زدند

ا زيرکی فوق العاده در پی کشف از همه مهمتر ب
  نماند،  کار  بي   نيز اما جنايتکار. می آمد جنايت بر

  
 با ، دشوارت آزمونی اس؛برای نويسنده يافتن انگيزه بديع

ه آدمی ـشود به خاطر شغلی ک اين همه هنوز هم می
    .ه آدمکشی زدـدست ب دارد؛ 

   
آمد و تغيير چهره  کسی که هر لحظه به شکلی درمی

 دروغين و یها ـ نهنشا ی داد، با گذاشتنم
اه و ديگران را گمراه ــبتواند کارآگ هــک گی،ـساخت
از . انگيزه ها نيز پيچيده شده بود ضمن اين که. کند

اين زمان دوئلی بين نيکی و بدی بوجود آمد که 
نخست اين . علاقه گروه کثيری قرار گرفت مورد

در   شود تاموضوع خوراک خوبی برای روزنامه ها می
کنار حوادثی مانند آتش سوزی، تصادف، دعواهای 

به طوری که  .به اين موضوع بپردازند... حقوقی و
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جنايت های غيرعادی و بعضا مرموز و کشف آن 
هيجانی . می شود موجب لذتی فزون برای خواننده

که از شناسايی جنايتکار ايجاد می شود، احساس 
و کيفر جنايتکار به عدالت  همدردی با قربانی، ميل

ژانری که نيروی . باعث می شود، پاورقی بوجود بيايد
مختص اين کار می کند و در دسترس توده  خود را

هايی  اما چنين داستان. عظيم خوانندگان می گذارد
با عکس (جنايت را کشف می کرد؛ » چگونگی«تنها 

نگاری، آثار بجا مانده  برداری از محل جنايت، انگشت
نند لکه ای خون، چند تار مو، ته سيگار در صحنه؛ ما
اما هرگز ) تکه ای شيی يا هر علامتی نيم سوخته،

 گرد دليل و دلايل قطعی جنايت نمی گردد، چه اين

کار نياز داشت همه انگيزه های جنايت و جنايتکار 
  .مورد بررسی قرار گيرد

   
 جنايتکار، قربانی و کارآگاه

ی از سه نخستين ويژگی ساختار ادبيات پليس
. و کارآگاه تشکيل شده است عامل جنايتکار، قربانی

برای خلق هر اثر پليسی بايستی به هر يک از اين 
جنايتکار کيست؟ قربانی کيست؟ . پرداخت عوامل

 کارآگاه کيست؟
درباره جنايتکار، کافی است چند مظنون 

کسی . حذف شوند انتخاب شود و سپس يکی يکی
ضمن اينکه لازم نيست که خواننده فکرش را نکند، 

اما انگيزه ی جنايتکار . شود روی جنايتکار تأکيد
وقتی که از . دشواری هايی را در بر خواهد داشت

عشق، حسادت، «: هايی هيجانی هم چون انگيزه
: مانند يا انگيزه هايی انتفاعی» ...نفرت، انتقام و

و يا از انگيزه » ...حرص، جاه طلبی، سودجويی و «

 چه چيزی باقی اده کرديم، ديگراستف» جنون«
   .ماند؟ اين انگيزه ها چندان غنی نيست می

 بديع آزمونی است  برای نويسنده يافتن انگيزه
 شود به خاطر شغلی هنوز هم می با اين همه. دشوار

تعصب «. که آدمی دارد؛ دست به آدم کشی زد
يا صرفا برای » عقيدتی، ايدئولوژی و آرمان مذهبی و

مانند  بازی و نيز به خاطر شغلی که آدمی دارد،
و يا به دليل . مأموران مخفی در طول مأموريت

بخاطر آن جنايات  تسلسل مسائل، جنايتی اوليه که
و يا به علت احتياط . ديگری را موجب می شود

جنايتکار چند جنايت بی  کاری، که در اين حالت
را پنهان » اصلی«دليل مرتکب می شود تا جنايت 

يا ممکن است . به خاطر شرافت و بالاخره. سازد
اعضای گروهی مخفی بخواهند، اعضای خود را 

شايد هنوز انگيزه های ديگری نيز  .آزمايش کنند
 ه باشد، اما هر چه باشدباشد که به آن اشاره نشد

انگيزه هميشه بخش فقير ادبيات پليسی است و به 
جنايتکار بايد  خصوص ادبيات پليسی سرگرمی، زيرا

با سهولت مرتکب جنايت شود و هرگز دچار وسواس 
همين دليل جناياتی که نفعی  به. های اخلاقی نشود

 به دنبال دارند بهترين اند، زيرا با خود محوری عظيم
 .کار سازگارترندجنايت

اما در باره قربانی، برای اين که مسئله جالب 
است قربانی ی که انتخاب می شود  توجه باشد، بهتر
» ...قهرمان، ضد قهرمان، راوی و «: غير معمول باشد

  

نويسندگان داستان های پليسی خيلی زود فهميدند، 
آنطور که بايد و شايد به درون شخصيت های داستانی 

 .خود نفوذ نکرده اند
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خود نويسنده که توسط يکی از قهرمانانش کشته  يا
ای غير  حتا ممکن است خود جنايتکار به گونه. شود

همچنين ممکن است قربانی از . ی باشدمنتظره قربان
در مورد هويتش به  آغاز مشخص باشد، اما خواننده

ـ که باز ممکن است در پايان مشخص . اشتباه بيفتد
ـ يا اين که قربانی . نشود شود، يا هرگز مشخص

موارد ديگری نيز . همدست جنايتکار خويش باشد
ن اين که آيا قربانی انسان است، يا ممک است، مانند

 است حيوان باشد، يا شيئی و گياه و يا موجودی
ضمن اينکه اين روند می تواند ادامه داشته . فضايی

حال پيچيده  رازی که بسيار جذاب و در عين. باشد
است، کاری که اگر به آن مبادرت شود بايد از مهارت 

برای همين توصيه می شود تازه  .زياد برخوردار باشد
 .کارها گرد اين کار نگردند

کارآگاه چه کسی است؟ خود نويسنده، راوی يا 
حرفه . تواند کسی که مجرم است حتا می. خواننده

ممکن است يک نفر يا چند و . ای باشد يا آماتور
نفر باشند؛ يا کسی که دارای حس پيشگويی  چندين

يا  اند مرد باشدمی تو. است، يا ابلهی خوش شانس
ـ در اين صورت بهتر است پير دختر باشد؛ نمونه . زن

قاضی باشد و يا  خانم مارپل ـ همچنين می تواند
موجودی فضايی و نيز روبوت و کامپيوتر و بالاخره 

 .مشخص کرد می توان نامعلوم
 

 ؟ی جنايت»چرا«يا » چگونگی«
اگر رمان پليسی وجود دارد بدين دليل که 

. گيرد زند و قربانی می ست به جنايت مید جنايتکاری
. گيرد می ای از ابهام قرار پس از آن همه چيز در هاله

برای کشف معما » کارآگاه«تا اين که يکی 
کند معقول  می ؛ با کوشش فراوان سعی»چگونگی«

 ی»چرا«را از محسوس استخراج نمايد تا به حقيقت 

 کشفی که لذت ذهنی بی نظيری در پی آن. آن برسد
ماوراء طبيعی  بی گمان ريشه عميق و. نهفته است

ادگار آلن پو نيز بر . رمان پليسی در همين نکته است
  :دارد اين مطلب تأکيد

 
ترين  کارآگاه از پيش پا افتاده«

موقعيتی که قابليت هايش را به کار 
می گيرد ارضا می شود و به اسرار، 

ناشناخته ها و هيروگليف ها  معماها،
در هر راه حلی چنان . دعشق می ورز

نمايش می  انديشه پوينده اش را به
گذارد که در نظر عامه حالتی ماوراء 

 ».طبيعی پيدا می کند

 »خيابان مورگ  قتل دردو«                                    

اين وحشت در برابر ناشناخته و اين شيفتگی از 
مشخصه ی رمان پليسی را تشکيل  حل معما، وجوه

ای را در  اسرار مانند صدفی است که هسته. دهندمی 
اين  .نام دارد» معما«ای که  هسته. نهفته دارد خود

تر  روابط اجتماعی پيچيده که هرچه جامعه و
اما بايد . شود، جنايت نيز سبعانه تر، شکی نيست می

حتا قتل . مسئله ناراحت کننده ای نيست گفت مرگ
 وهبار است،چيزی که اند. نيز مسئله مهمی نيست

جنايتی که . چرای جنايت و وحشيگری جنايت است
هايی  شيوه ها، روش ها و از همه مهمتر انگيزه
برای . متناقض و شگفت انگيزی در پی آن پنهان دارد

پی هر جنايت  همين اين پرسش پيش می آيد، در
کشف . نخست چه چيزی را بايد جستجو گردد

ی يا مهم تر قربان جنايتکار، چگونگی جنايت، شناخت
  .از آن؛ انگيزه يا انگيزه های جنايت

با گسترش علوم در همه زمينه ها، دانشمندان 
تواند همه چيز را توضيح  تصور کردند که علم می
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مفهومش اين است » همه چيز«. دهد و کشف کند
به باور . از اين امر بيرون نبود که خود انسان هم

ـ  راگرد فيزيکیدانشمندان، علم نه تنها می تواند به ف
شيميايی درون بدن، که به مکانيسم انديشه نيز 

يک چيز  برای همين احساس شد، هنوز. بپردازد
يی که به اندازه »چرا«. ی جنايت»چرا«. مانده است

اما از آنجايي که  .آن حائز اهميت است» چگونگی«
ها متفاوت است،  طبيعت انسان با طبيعت ديگر پديده

 آزاديش، و بالطبع واکنش هاي بخاطر و مهمتر از آن
 غير قابل پيش بينی، به صورت رازی دست نيافتنی

ی جنايت به سادگی »چرا«پس  .باقی ماند
 نويسندگان. قابل تفسير و توضيح نبود» چگونگی«

داستان های پليسی خيلی زود فهميدند، آن طور که 
داستانی خود  بايد و شايد به درون شخصيت های

نها دريافتند؛ شخصيت های ناب آ. نفوذ نکرده اند
فقط نتوانسته اند ثابت کنند  نبايد کسانی باشند که

در لحظه وقوع جرم کجا بوده اند و چکار می کرده 
واقع آنها فهميدند اگر برای شخصيت های  در. اند

 داستان خود مشکلات واقعی خلق کنند و از آنها
به وجود آورند، آنگاه می » گير افتاده«شخصيت های 

به . دوباره ای بگيرد توان اميدوار بود داستان جان
عبارتی هر شخصيتی که نتواند خود را از قيود عاداتی 

می سازد برهاند، گناهکار است و هر  که خفه اش
شخصيتی که می کوشد تا از طريق خشونت، 

زندگی مبتذل روزانه به دورش کشيده  محيطی را که
  .است بشکند، از پيش بخشوده شده است

بدين گونه نوعی کشش به سوی هدف، به سوی 
. در نيامدنی، ايجاد شد ی به فرمول»اصالت وجود«

شخصيتی که می کوشد تا خود را از همه آن 
چيزهايی که . می دارند، برهاند چيزهايی که او را باز

تا . محبوسش می کنند و محدودش می سازند
در اين نظر، . هستی ارتباط برقرار کند سرانجام با

 آزادی، قدرت و. زادی والاترين شکل غريزه استآ
جبرش را از غريزه به وام می گيرد، اما با مفهوم 

آن تسلط  جهان شمولي ای که مايه حرکتش است بر
آزادی در جايی که به خشونت می گرايد . می يابد

. ناب بدل شود می تواند به عصب داستان پليسی
. سه استمجرم در اصل با ماشينی خودکار قابل مقاي

خودکار نيست، زيرا جنايتش او را  اما ماشينی که ذاتا
 کاملن بيان نمی کند، بلکه به وسيله زندگی، به سوی

حقيقتی که عقايد ما را در باره اخلاق و عدالت تعالی 
چنين شرايطی،  در. می بخشد، کشيده خواهد شد

از سوی » همان جنايتکار يا مجرم«گاه شخصيت 
يابد و گاه به تنهايی  می  آگاهینويسنده بر حال خود

نويسندگان  اينجاست که. خود را کشف می کند
که  واژه ای» انسانی«: ای را زياد به کار می برند واژه

گناهی و  بی«اشاره به دوگانگی تناقض آميز 
يافت   دارد که در همه ی شخصيت ها»گناهکاری
اشاره ای که نويسنده سعی می کند، . می شود

مشخص   را حس کند، موقعيتش راشخصيت داستان
کند و خوب به استدلال او بپردازد، شخصيتی که 

انگيزه های  مانند ادبيات پليسی ـ سرگرمی از
مشخصی پيروی نمی کند، بلکه تابع تمايلی است پر 

تمايلی بافته شده از تار  قدرت و فرمول ناپذير،
     »آزادی«و پودِ » غريزه«ِ

  ١٣٨۵زمستان ين بازنويسی ر                        آخ
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  » توماس مان«

  و 
  نظريه روان راوی

  
  
  
  
  
  
  
  
 

پرسش هايی که هميشه برای منتقدان مطرح                يکی از   
براستی راوی       .   بوده، موقعيت و ويژگی روای بوده است                      

کيست که از درون داستان با خواننده حرف می زند و                           
کيست که گاه روبروی خواننده               !   روايتی را نقل می کند؟           

ها، با حوصله قصه می گويد و            نشسته و مانند مادربزرگ             
نويسی چيره دست در گوشه ای خود              گاه همچون  خفيه     

گويد؟ و مهمتر اينکه        را مخفی کرده و روايتش را نقل می                 
راوی که در هر نوع متنی، اعم از داستان، قصه، حکايت                             

با مخاطب ارتباط برقرار ميکند، خود دارای هويت                            . . .   و  
ی ساخته و پرداخته          مستقلی است؛ يا چيزی به نام راو               

  منتقدان است؟
بيش از هر موضوعی بايد در باره وظيفه راوی سخن                        

از آنجا که راوی؛ طرح نهائی داستان را به شيوه ای                          .   گفت 
مانند اين که روای          .   خاص خود به خواننده عرضه می کند             

پنهان شود و با نشان دادن روايتش را عرضه کند، يا در                           
 ـقصه در آيد      جلد يکی از شخصيتهای داستان          يا اينکه    .    

نتها روايت کند و يا                     در هرصورت از        . . .   همه چيز را از ا

ت که راوی در هر متنی هويت مستقل پيدا                 سجا  همين 
به  .   گردد     آشکار مي    »   طرح  « کرده و تمايز آن با متن              

عبارتی راوی طرحی مشابه را با روايت های متفاوت عرضه                           
  .  مي کند

کل مي گيرد و مطرح      از اين پس نظريه ساختگرايی ش           
ساختارگرايان معتقدند هر متن، طرح با روايت                     .   می گردد    

يا طرح اوليه و اصلی با طرحی که راوی عرضه می دارد،                           
  . دارای دو ساختار مجزا از هم می باشند

مشهورترين نظريه پرداز ساختارگرا، تودروف فرانسوی                          
که متأثر از ساختارگرايان روس است، او معتقد است هر                          

  .تن دارای دو ساختار و شکل مجزا استم
ها                   و شخصيت  ث  د ا حو ز سير  ا که  طرح  و   نخست 

   .کند آنها صحبت می کنش
دوم روايتگر که نحوه انتقال آنها را با خواننده برعهده                            

  . دارد

از نظر اينان راوی  وجودی حقيقی دارد و دارای هويت                         
ثبات آرا                 .   است  برای ا نهای         ی اين عده  بيشتر رما  خود 

  . کلاسيک را شاهد می آورند
اينکه آيا راوی و روايتگر در متن مستقل از طرح است                         
و اصولا نقش آن چيست، مباحث بسياری را دامن زده                          

يری  پذ بطوريکه کسانی پيدا شدند که هرگونه تفکيک              . است 
به نظر اينان طرح       .   ميان روايت و راوی را ناممکن شمردند                  

بد و                           يا با هم شکل مي  ايت همزمان  نحوه رو داستان و 
  .وجود يکی، دارای هويت مستقل نمی باشدهرمتنی بدون 

 
گرچه اين روان از نظر دستوری تنها در قالب سوم شخص  

اند در تواند وجود داشته باشد، اما سوم شخصی که می تو مي
  .های مختلف درآيد و در همه جا ظاهر گردد قالب آدم



 

                                                    
 ٣١                      نقد و بررسی ادبیات : دفتر اول  
                                                     
                                                     
                                                     
     

اما جدا از اين دو آرای يک سويه، نظريه ديگری نيز                            
اينان   .   شناخته می شود   »   روان روايت         « وجود دارد که به           

معقتدند گرچه در هر متن و داستانی، راوی وجود دارد، اما                             
  . اين راوی فاقد استقلال بوده و دارای تعين نمی باشد

بايد از    »   روان روايت         « نظريه پردازان          از برجسته ترين       
نويسنده و متفکر آلمانی ياد کرد، که آراء او                     »   توماس مان     « 

. تأثيری عمده ای بر ديگر نظريه پردازان آلمانی گذاشت                           
معتقد بود؛ راوی دارای شخصيت و  هويت                  »   توماس مان     « 

به عبارتی      .   مستقل نبوده و راوی جزيی از روايت است                      
 ـ           راوی روان روايت اس                ـداستان، قصه و حکايت  ت و متن 

گرچه اين روان از نظر             .   بوسيله روان روايت نقل می شود               
دستوری تنها در قالب سوم شخص مي تواند وجود داشته                     
دمهای                          لب آ قا در  ند  ا ما سوم شخصی که می تو ا باشد، 

خلاصه کلام در     .   مختلف درآيد و در همه جا ظاهر گردد                 
، داستانی که خود را          پشت نقاب راوی داستان قرار دارد                    

روايت می کند و روان داستان، روانی که همه جا حاضر                            
  .است و دانای کل دنيای داستان است

   ـ آلمان ١٣٨٣پايیز                                    
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 کانون آغازين داستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
اگر بخواهيم داستان را از نظر متن شناسی بررسی 

های روايت  انوننماييم، بايد گفت هر متن ادبی توسط ک
روايتی که سعی می نمايد خواننده را از دنيای . شوند می

ـ  دنيای هنری واقعی جدا نمايد و او را به درون متن ـ
 . بکشاند

های روايتی، بايستی از کانون  از مهمترين کانون
در اينجا به کانون آغازين . آغازين، بدنه و پايانی نام برد
ی ديگر و نيز به آراء نظريه ها داستان و ارتباط آن با بخش

  .پردازم پردازان، به طور مختصر می
   

  : ناحيه کانونی آغازين
از نظر ارسطو آغاز . مهمترين بخش يک متن است

امری است که قائم به ذات خود باشد، به عبارتی مستلزم اين 
اما در پی آن متنی است . نباشد که از پی چيز ديگری بيايد

 ـ .  که قاعدتا بايد وجود داشته باشدـ ناحيه کانونی بدنه

ضمن اين که ناحيه کانونی پايانی برعکس آغاز؛ امری است 
که هميشه و يا لااقل بيشتر مواقع از پی امر ديگری ـ ناحيه 

  . ، اما در دنبال آن چيزی نخواهد بودآيد کانونی بدنه ـ می
» ناحيه آغازين«گرچه منتقدان وظايف ديگری برای 

   معتقد است؛  »عناصر رمان«ابرت اسکولز در ر. اند برشمرده
  

 اصلی را معرفی و روابط های آغاز داستان شخصيت
هد و نيز صحنه را برای درگيری و د  را شرح میها ميان آن

او حتی نشان دادن نخستين . کند طرح داستان آماده می
بحران داستان و نيز اشاره به مضمون را از وظايف آغازين 

از آغاز  اريفی تعاما بايد گفت؛ گرچه چنين .اندد داستان می
داستان جامع و کامل است، اما اين قوانين تا حدود زيادی 

ه داستان امروزين خود را گيرانه بوده، بويژه ک کلی و سخت
  . مقيد به رعايت آن نمی داند

، آراء پروپ است که معتقد است آغاز ها از ديگر نظريه
د، کانونی شو  مشخص میداستان با يک کانون ثابت و آرام

رد و در خو که توسط نيرو يا نيروهايی آرامش آن برهم می
در نهايت اين نا آرامی . کند بدنه داستان تداخل پيدا می

سد، ـ يا نمی رسد ـ و داستان پايان ر دوباره به ثبات اوليه می
  . می يابد

ی ديگری نيز وجود دارد که با وجود تنوع و ها نظريه
  : را به دو دسته مهم تقسيم کردها وان آنگوناگونی می ت

  

متن چيزی نيست مگـر آنچـه خواننـده بـا           
و . وردآ تفسير و برداشت خود از آن بعمل می

به عبارتی اين خواننده است که با خواندن،        
   .فريندآ ی میا متن دوباره
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  . آغازی که با کمک شخصيت پردازی و معرفی شخصيت آغاز شود و خود به چهار شکل مختلف استالف ـ
 و با کنش خود شود  ـ شخصيت ناخودآگاه يا داوطلبانه ظاهر می١

  .کشد خواننده را به درون متن می
همين . آمد سلام کنماز درکه وارد شدم سيگارم دستم بود زورم «

  ».طوری دنگم گرفته بود قُد باشم

 ـجلال آل احمد «                                »مدير مدرسه 

   
شخصيت با روايت شروع می کند، روايتی که اشاره مستقيم به  ـ ٢

  .مضمون داستان دارد
يی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا ها در زندگی زخم«

  ».اشدتر رد و میخو می

 ـصادق هدايت «                                   »بوف کور 

   
د، شو  شگفت زده می؛ ـ شخصيت از ديدن چيزی يا موضوعی عجيب٣

رد و خواننده را بدرون داستان خو امری که مستقيم به مضمون داستان پيوند می
  .کشد می

يد، در يک روز صبح، همينکه گره گوار سامسا از خواب آشفته ای پر«
  ».رختخواب خود به حشرهء تمام عيار مبدل شده بود

 ـفرانتس کافکا «                                                                                                                            »مسخ 

   
 شخصيت از ديدن چيزی توجهش جلب و با اشاره به آن خواننده را   ـ۴

  .به درون متن می کشد
بديش اين بود که گلدسته های مسجد بدجوری هوس بالا رفتن را  «

  ».به کلهء آدم می زد

 ـجلال آل احمد«                                      » فلک 

   
  . يد آن بر صحنه پردازی است؛ که خود بر دو گونه است آغازی که بر خلاف شخصيت پردازی، تاک:ب 

د، و نويسنده يا راوی سعی در شو  ـ داستان با توصيف صحنه آغاز می١
به عبارتی ديدگاه و نقطه حرکت راوی يا نويسنده بيرونی . کند ترسيم صحنه می

  .دشو ود، آرام آرام روايت درونی میر است و هر چه داستان جلوتر می
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به اصطلاح راوی کناری . ندا فی را صحنه فراخ منظر نيز گفتهچنين توصي
،بدون اينکه توانايی داشته باشدجزييات را کند ايستاده و صحنه را توصيف می

 تر تنها زمانی که داستان به پيش می رود، اين زاويه محدودتر و بسته. ببيند
چنين آغازی لازم به ذکر نيست در . دشو د و آنجاست که روايت درونی میشو می

راوی ناچار است ـ با توجه به اين که صحنه دور از دسترس اوست ـ از زاويه 
  .دانای کل استفاده کند

تابستان هرم و . چسبيد کم داشت می و حالا ديگر آفتاب پائيزی کم.. .
. شيره آنرا مکيده بود و رنگ و رخش را ليسده بود و ولش کرده بود

يوارهای باغ، رديف راه افتاده بودند و همان چنار و افراهائی که از د
  .گرداگرد استخر عظيم آن بهم رسيده بودند

 »روز اول قبر، صادق چوبک «                                                                                                                        

  

اخير پيشرفت های شايانی کرده است ی ها  ـاز آنجا که داستان در سال٢ 
و به دست آوردهای مهمی رسيده است، ديگر روايت از بيرون و توصيف همه 

خواننده امروزی مايل است در داستان . ی آشنا و مشخص، کششی نداردها صحنه
بطوريکه . به عبارتی خواننده صرف نباشد. نقش بيشتری به عهده داشته باشد

متن چيزی نيست مگر آنچه خواننده با تفسير و : باورندبعضی از منتقدان بر اين 
و به عبارتی اين خواننده است که با خواندن، . وردآ برداشت خود از آن بعمل می

   (١) فريندآ ی میا متن دوباره
در چنين آغازی؛ راوی يا نويسنده ضمن اين که بيرون صحنه است، اما 

ارد، بلکه به جزييات، بيشتر گذ اطلاعات مهم و کليدی در اختيار خواننده نمی
هميتی خيلی مهم و معنادار هستند و ا  جزيياتی که در عين بیکند توجه می

  . خواننده با فهم خود و انتظارش برداشت لازم را بعمل می آورد
. از يک جا باد می آيد، از درز پنجره ها، از زير در، از يک سوراخ نامرئی... 

  . ستان ها با هم بوديمزم. زمستان آمده، به اين زودی

  »اب زمستانی، گلی ترقیخو «                                         
ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   ــ

رهای صحنه و محيط به حد افراط از جزييات و ريزه کا   نويسندگان نو ـ بی جهت نيست که  ١
  . کنند استفاده می

   آلمان ١٣٨۵                                           تابستان 
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  »محمود دولت آّبادی«هجرت از خود در آثار 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  
محمود دولت آبادی از جمله نويسندگانی است که سعی کرده در 

کاری ، ها ـ يک تم مشخص را پی بگيرد تر آن آثار خود ـ يا لااقل در بيش
ضمن اين که اين تم . که برای او نقش سيستم فلسفی را ايفا کرده است

  .ستدارای دو وجه مشخص ا
  

آبادی نه حاصل تنهايی فلسفی انسان يا  ها در آثار دولت شخصيت استحاله
هايی که موجد آن شرايط            سلطه ماشينسم، که حاصل دردها و رنج         یحت

سخت اجتماعی ـ اقتصادی، بی عدالتی حاکم بر جامعه و روابط توليدی        
  .منحط و ظالمانه است

   
  

تر به بيگانگی  رنمای کلیها، که در دو از خودبيگانگی شخصيت ـ ١
  .انسان اشاره دارد

ها از جايی به جای ديگر، خواه از جايی مهاجرت  هجرت شخصيت ـ٢
کرده و به محيط داستانی بيايند؛ يا از آن جا به جای معلوم يا نامعلوم 

  .کوچ کنند
گرچه بايد در نظر داشت، مفهوم از خود بيگانگی دولت آبادی، با آثار 

نويسندگانی مانند . هايی است ها و ويژگی دارای تفاوتديگر نويسندگان 
. دانند هدايت، از خودبيگانگی انسان را حاصل تنهايی او و امری درونی می
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انسانی که نه شناختی از هستی دارد و نه اين توانايی که بتواند با جهان 
آورد و  بيگانگی او را تنها و منزوی بار میبرای همين اين به تفاهم برسد، 

ها در  اما استحاله شخصيت. رسد در نهايت به پوچی و از خودبيگانگی می
آبادی نه حاصل تنهايی فلسفی انسان يا حتا سلطه ماشينسم،  آثار دولت

هايی که موجد آن شرايط سخت اجتماعی ـ  که حاصل دردها و رنج
اقتصادی، بی عدالتی حاکم بر جامعه و روابط توليدی منحط و ظالمانه 

  .ی تبيين بهتر اين موضوع، مروری کوتاه بر آثار او می کنمبرا. است
  

 تأثيرگذارترين داستان در باره هجرت :جای خالی سلوچ
  . شود است که با رفتن شخصيت اصلی داستان آغاز می

مرگان که سر از بالين برداشت، سلوچ «
  »نبود

نويسنده فقط از ذهن . سلوچ چرا هجرت کرد، معلوم نيست
  :کند که ـ روايت میزنش ـ مرگان 

آمد و بعد  سلوچ اين اواخر خيلی دير می«
ی ايوان، لب  میرفت زير سقف شکسته

. ی ريزی داشت جثه. شد تنور چمبر می
خودش را جمع می کرد، زانوهايش را توی 

هايش را لای  برد، دست شکم فرو می
داد،  هاش ـ دو پاره استخوان ـ جا می ران

و کپان گذاشت  سرش را بيخ ديوار می
ی الاغش را، الاغی که همين بهار  کهنه

پيش ملخیِ شده و مرده بود ـ رويش 
  ».خوابيد کشيد و می می

کند که دچار دگرديسی  شخصيت داستان نه تنها هجرت می
  . البته باز از ذهن مرگان. شود می

در نگاه مرگان جای خالی سلوچ ... «
ی  شد به اندازه دم گودتر و گودتر می به دم

جای سر، جای . به همان شکل. زهدانيک 
آيا . پاهای بسته، جای خميدگی پشت
  »سلوچ اينقدر کوچک شده بوده است؟

  »جای خالی سلوچ «                                                        

  
ها و در پی آن بيگانگی و مهاجرت، تا  فروپاشی شخصيت
مثابه ماشينی که با آمدن تراکتور به . پايان داستان ادامه دارد

دهد، کسانی که روی  ها را گرفته و کارها را انجام می جای انسان
 که ـ ابراو ـ پسر سلوچ یشوند، حت کردند، بيکار می زمين کار می

  .شود روی تراکتور مشغول کار بوده بيکار و ناچار به هجرت می
   

ـ در کنار جای خالی سلوچ ـ از توان   اين داستان را می: سفر
  . آبادی محسوب کرد های دولت رين داستانقویت

گيرد برای کار به کويت  مختار شخصيت اصلی، تصميم می
اما طی يک سری حوادث در لنجی که سوار آن بوده، . برود

. دهد شود و در نهايت يک پای خود را از دست می زخمی می
کند او مرده به همسری مرد ديگری ـ  همسرش که فکر می

   .آيد مرحب ـ در می
فهمد همسرش مرد ديگری  گردد و می مختار وقتی برمی

بطوريکه در . شود اختيار کرده است، دچار يأس و سرخوردگی می
کند به موجود ديگری شبيه  پايان داستان، مختار احساس می

  . ترسند شده است که ديگران از ديدن او می
های داستان همگی با شرايط  از خودبيگانگی شخصيت

  . عدالتی حاکم بر جامعه ارتباط مستقيم دارد اجتماعی و بی
  

ها همگی گرفتار قهر   در اين داستان شخصيت:عقيل عقيل
زمين لرزه کاخک گناباد، هستی و نيستی . طبيعت هستند

عقيل و چند شخصيت ديگر تنها . کند روستايی را دگرگون می
ند، ا هکسانی هستند که از اين بلای طبيعی جان سالم در برد

ی هستند که ديگر اميدی به زندگی ندارند، مگر عقيل که زندگان
هنوز واپسين اميدی دارد و آن ديدن پسرش تيمور است که در 

  . گذراند شهر ديگری خدمت سربازی خود را می
با دشواری . کند عقيل برای ديدار فرزندش مهاجرت می

ست است، با کند که در حال خدمت و سر پ پسرش را پيدا می
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ی  رود، اما تيمور در اين مدت چنان زير سيطره او میشوق بسوی 
خواهد پدر را ببيند و حتا فرمان  مليتاريسم قرار گرفته که نمی

  .دهد ايست می
کند  دهد و احساس می عقيل واپسين اميدش را از دست می

  : گويد چنانکه می. او کس ديگری است و پسرش نيست
او ديگر تيمور من نيست، تيمور من اين «
  ». ودنب

  » ۶٢عقيل عقيل ص «                                   

پس از آن ضمن از خودبيگانی تيمور، استحاله عقيل آغاز 
  .کند شود و تا جنون و ديوانگی ادامه می می

  
های قوی  ی است با مايه  در واقع نمايشنامه:تنگنا

بخاطر يک سری  های آن ـ که شخصيت اکسپرسيونيستی؛ 
غلتند و از زندگی انسانی   ـ در زندگی حيوانی میشرايط ناعادلانه

  . شوند دور می
رحمان شخصيت نمايش روشنفکری است که مرتب 

های ديگر  آدم. کشد بيهودگی زندگی را به رخ ديگران می
نمايشنامه نيز بدون استثنا در پی يک مسخ شدگی و در وضعيتی 

رحمان پس . ميرند دهند و سرانجام می دردناک به تدريج جان می
  : نالد شود، با خود می از اين که به تدريج از هويت خود دور می

من ... راستی من ... تونم باشم ديگه نمی«
من شايد آدم نيستم؟ ... اما نه، چرا... شايد

شايد تا حالا فقط خيال میکردم که 
آدمم؟ نکنه که من حيوون شده باشم؟ 

خواد  نکنه که ملخ شده باشم؟ ها؟ دلم می
خودش را . (خودمو تو يه چيزی نيگاه کنم
د و لب کشان روی زمين به کنار حوض می

اين ! هه هه هه... آه ) زند حوض زانو می
چهاردست و پا توی (منم؟ اين خود منم؟ 

نگاه کنيد، نگاه کنيد، ) افتد حياط راه می
... من! ام من ادبار گرفته!... ام من مسخ شده

ببينيد، اين خود من ) نالد با ذلت می(
! من همونی هستم که بودم؟! هستم؟

ی  لبهسرش را روی ! (رحمان هستم؟
  ») گريد گذارد و می حوض می

           )  نمايش تنگنا١٣۴ص (                                   

  
 همان طور که از نامش پيداست، تاکيدش بر :هجرت سليمان

ای که بر او تحميل  هجرتی که به شرايط ناعادلانه. هجرت است
شده يا از دست زنش ـ که او نيز موجود درمانده و تحت ستم 

  .کند ايط است ـ از محل زندگی خود کوچ میشر
   

 داستانی که از بعضی جهات شبيه نمايش :های خسته سايه
محيط . نوشته شده است) پرده(اين متن در دو بخش . است

گذرد،  داستانی بخش دوم؛ در مزرعه وقفی حضرت عبدالعظيم می
با چهار شخصيت که هر کدام بار سنگين تنهايی خود را به دوش 

چون اشباح سرگردان در اين کره خاکی پرسه  شند و همک می
  .زنند می

   
از انسجام موضوعی لازم برخوردار با اين که  اين داستان :مرد

  . است، اما چندان پرداخت نشده است
چیِ است که ديگر قادر به   شخصيت اصلی داستان، درشکه

شايد به اين خاطر که ماشين جای درشکه را . ادامه کار نيست
  . ته استگرف

تواند با درشکه خود کار  ای است؛ نه می چراغعلی که شيره
به فروش برساند و است؛ کهنه آن را که کند و نه قادر است 

اين موضوع را   پسرش ـ ذوالقدرـ . را دستمايه کار تازه کندش پول
  : کند به نحو تأثيرگذاری روايت می

ميان گودال کاروانسرا، از حلبی پاره و «
کنته پدر ذولقدر، درشکه را به ی ل درشکه

گفت و از در  می» بسم االله«بست،  اسب می
! چه اسبی هم بود. فتر کاروانسرا بيرون می

ذولقدر حالا که فکرش را . سياه و لاغر
ها مثل  آمد که اين آخری کرد يادش می می

ز شده بوديک ب .زی که موهايش ريخته ب
. هايش بيرون زده بود استخوان کفل. باشد

. ی پشتش زخم کهنه مانده بود روی تيغه
. گردنش تيغ کشيده و خشک شده بود

سر زانوهای . بودند هايش لق شده گوش
جلوش از بس سکندری خورده، زخم شده 

هايش هم غباری کدر  بودند؛ و روی چشم
  . نشسته بود
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. اختيار به طرف درشکه رفت ذولقدر بی
ه درشکه، شکسته، پاره پوره و از قواره افتاد

مثل آدمی که به ضرب چماق از پا . بود
ذولقدر دور درشکه . درش آورده باشند

چرخيد، بعد پا روی رکابش گذاشت، از آن 
آن . بالا رفت و سرجای پدرش نشست

ها، چراغعلی گاه گاهی ذولقدر را هم  وقت
کرد و تا ميدان  کنار دست خودش سوار می

د تا به مدرسه کر اش می برد، آنجا پياده می
ذولقدر، کنار ميدان از رکاب پايين . رودب

کرد و يکبار ديگر  پريد، راهش را کج می می
ی کلاهش، رفتن  گشت و از زير لبه برمی

کرد و به صدای سم  درشکه را نگاه می
اما حالا، . ادد کوبيدن اسبشان گوش می

انگار که هيچ وقت . جای اسب خالی بود
پيش از اين ذوالقدر، گاه و . نبوده است

ديد که يکی دو نفر را  گاه پدرش را می بی
دنبال سرش راه انداخته و خودش هم مثل 

های رعشه گرفته، رو به کاروانسرا  آدم
راست بالای سر درشکه  ها يک آن. آيد می
کردند، با هم  آمدند، کمی نگاهش می می

و باز فردايش . رفتند زدند و می چانه می
های تازهای را بالای  چراغعلی آدم

آورد و با هم مشغول چانه  درشکه میسر
اما هنوز نتوانسته بود . شدند زدن می

  . درشکه را بفروشد
                انتشارات پويا١۶ ص »مرد«                                            

  
  

  
  
  

چنين است که چراغعلی در زير بار اين دگرگونی خرد 
کند و   او خيانت میزنش ـ آتش ـ به. آيد شود و از پا در می می

ی ناچاراز شود،  وقتی ذوالقدر پسر بزرگش از موضوع با خبر می
  . برای هميشه از نزد آنها برودهايش را رها کرده تا  بچه

اين از خود بيگانگی تنها مختص چراغعلی نيست، بلکه 
کنند از آدميت تهی  بيشتر کسانی که در کاروانسرا زندگی می

  . اند شده
ل اينکه از چيزی واهمه ذوالقدر ـ مث«

داشته باشد ـ به اين سوی و آنسوی 
های  دورتادور کاروانسرا خانه. نگاهی کرد
ی  هر کدام مثل يک لانه. کوچک بود

ها  ديد که آدم ذوالقدر هميشه می. روباه
خواستند تو بروند، خودشان را  وقتی می
ها مثل  و اين جور وقت. کردند خم می

. شدند چيز ديگری غير از آدم می
فهميد که  نمیدانست مثل چی؟ اما می

اصلا آدميزاد چه . مثل آدميزاد نيستند
ای بايد داشته باشد؟  جور شکل و قيافه

. دانست ذوالقدر اين را هم درست نمی
  ».دانست ذوالقدر هيچ چيز را درست نمی

         »همان منبع«                                              
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 اگر غم را چــو آتش دود بــودی

 ک گشتی جاودانهيجھان تار                            

 گردی   تی سراسر گرین گ   ايدر

 بی شادمــانهیاخـردمندی ن                            

  »د بلخییشھ                                  «             

  
  
  

  »شر«ه نگاه انسانی در جھانی به مثاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 »صادق چوبک«نگاهی به داستان های 

  
تـرين ويژگـی    خلق دنیايی سیاه و تاريک از مھم  

محیطـی آکنـده از بـدبختی و        . صادق چوبک اسـت   

 را   ھـای داسـتانی      شخصیت  پلیدی و سیاھی که   

 و در نھايـت بسـوی مـرگ و نیسـتی      گرفتـار کـرده  

 . رھنمون می کند

 گرفتـار،   گـی ھم سراسـر شّـر    اين محـیط     در  

خیلی که تلاش بکننـد،  . ند محکوم، ناتوان و مفلوک 

. در عوالم خود با خويش يا ديگری کلنجار می رونـد   

چنان که گاه از احساسات سـرخورده و فروکوفتـه،         

 زمانی از غرايز جنسی و امیال غريزی ارضا نشـده         

 از یــا  و از تمــايلات و نیازھــای بیمارگونــهو مــواقعی 

ــا  ھــا ھــا و تــرس وحشــت ی خرافــی و ناشــناخته ب

  . کنند خويش يا ديگری صحبت می

ھــا ھمــه آن چیــزی نیســت کــه در آثــار  امـا ايــن 

تر به   به عبارتی اگر کمی عمیق    . چوبک وجود دارد  

آثار او توجه کنیم و آن پوسته ظاھری را بشکافیم،          

نگـاھی کــه چنــدان ھـم بــدبین و مــأيوس نیســت،   

ــه رخ مــی  ــه حاصــل  . کشــد خــودش را ب نگــاھی ک

نگـاه  «ذھنیت فلسفی نويسنده است و مـن آن را      

  .نامیدم» انسانی در جھانی به مثابه شّر

يد چوبک به ظاھر در دنیايی غوطه ور است        شا

که سراسر منحط و سیاه است، دنیايی که شّر در  

ھا  آن حاکم است و حتی کمتر موردی برای زيبايی        

امـا او ـ بـرخلاف تصـور     . ھا پیـدا مـی شـود    و خوبی

و خنثــی  طــرف  گزارشــگری صددرصــد بــیرايــج  ـ 

بلکه اين نگاه فلسفی او ـ بـه نسـبت کـم     . نیست

يا زياد ـ در لابلای سطرھای داستان قابل مشاھده 

ــا    . اســت ــانی ب ــایی آرم ــد دنی ــط او نمــی خواھ فق

برای ھمین با فرو رفتن     . قھرمانانی رويايی بیافریند  

ــا؛   ــا و شــرارت ھ ــدگی ای را  در ســیاھی ھ  آن زن

کند که در پوسته ای از ابتـذال پنھـان   جستجو می   

ھمان ابتذالی که بحران جھان معاصـر       . شده است 

  .است

  

بھتــرين داســتان فلســفی » ســنگ صــبور«

نویسـنده اسـت کـه بـه اعتقـاد بسـیاری از       

  رود بھترين آثار ادبیات فارسی به شمار می

از آن جا که ذھن ھـر نویسـنده ای ـ ماننـد ھـر      

جامعـه،  (دين عامـل  آدمی ـ ھمیشه تحت تأثیر چن 

طبقه، خانواده، تربیـت، وراثـت، موقعیـت طبیعـی ـ      

اسـت، و نویسـنده نیـز ـ آگاھانـه یـا       ...) فرھنگی و

ناآگاھانـه ـ ھمـین تـأثیر را نیـز در آثـار خـود منتقـل         

ــی ــان بینــی فلســفی      م از او کنــد، بررســی جھ

بـه  پـس لازم اسـت   . اھمیتی خاص برخوردار است 

داســتان ھــایش در چوبــک تــأثیر ذھنیــت فلســفی 

جھان به «تشريح ديدگاه بپردازم، اما پیش از آن به    

ــر ــه شّ ــا   مــی » مثاب ــرا ب ــد آن ــردازم و بع ذھنیــت «پ

ــفی ــ کـــه حاصـــل آن در آثـــارش قابـــل   او» فلسـ ــ

  . مشاھده است ـ مقايسه می کنم

به اين . در چنین تفکری، جھان ھمه اراده است

ــار اســت ھم ــ   ــه آدمــی ناچ ــا ک ــج واره معن درد و رن

 چون اراده در ذات خود مبتنی بر خواست و     بکشد،

خـواھش و درخواسـت ھـر کـس     ؛ امـا  طلـب اسـت  

در مقابـل  یعنـی   بیش از وسع و انـدازه ی اوسـت،          
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ھــر آرزویــی کــه بــرآورده شــود، ده آرزوی نــابرآورده 

يـا بـه زبـان ديگـر؛ میـل و طلـب را               .وجود دارد دیگر  

  .نھایت نیست ولی کامیابی محدود است

ود ما مملو از خواسـتھای مـا        ھر چه قدر که وج    

باشد و ھر چه بیش تر اسیر خـواھش ھـا و امیـال       

  سیاھی ؛خود باشیم، به ھمان میزان دچار تلخی     

بیشـتر ھســتیم و ھـر انــدازه کـه مطیــع و    و نکبـت  

محکـوم اراده ی خـود شـويم، کمتـر روی آرامــش و     

شخصـیت ھـای داسـتان    . (سعادت را خواھیم دیـد  

ھسـتند، ھمگـی در     چوبک چون اسیر غرايـز خـود        

  ).بدبختی و بیچارگی دست و پا می زنند

يـا بـه قـول    «ماھیت و حقیقت ارضای ھر لذتی       

اقنـاع و   . امـری پـوچ اسـت     » عوام ھـر خوشـبختی    

ــاطر     ــه ی خوشــنودی خ ــال ماي ــرآورده شــدن امی ب

حتی می توان گفت ھیچ امـری بـرای آرزو          . نیست

شـھوات اقنـاع شـده      . شوم تر از تحقق آن نیسـت      

ھـر  . ايه ی بدبختی است تا خوشـبختی      بیش تر م  

میل بـرآورده شـده میـل نـوی ایجـاد مـی کنـد کـه                 

برآورده شدن آن نیز میل دیگری تولید می نمایـد و           

چـون رنـج مایـه و حقیقـت         . ھمین طور تـا بینھايـت     

اصــلی آن اســت؛ امــا لــذت امــری منفــی اســت و  

می توان به اين گفته ارسطو . (عبارت از فقدان رنج   

رد خردمند در جستجوی لذت نیسـت   م: اشاره کرد 

 .)بلکه در بند رھایی از غم است

آرزویـی عبـث و پـوچ    » آسـودگی «از طرفی نیـز   

 پیمانه ی رنج   ؛طبیعت ھر شخصی  چون که   . است

و دردی آدمی را که باید در طی زندگی تحمل کند، 

اين پیمانه نه خالی خواھد ماند      . تعیین کرده است  

انـدوھی از دل مـا   اگر فشـار  . و نه سر خواھد رفت    

گیـرد کـه     برخاست، انـدوه دیگـری جـان آن را مـی          

بـه محـض ایـن    . ی آن از پیش آماده شده بـود     مایه

که شخصـی از درد و طلـب رھـایی يافـت، انـدوه و        

تـا جـايی کـه    . غم تازه ای جايگزين آن خواھد شـد      

می پنداريم احتیاج و محرومیت و درد امـور مثبتـی            

ـ برای . ط می باشدھستند که مستقیما با ما مربو

چه کلبیون از لذایذ متنفر بودنـد، بـرای آنکـه رنـج و            

. درد به درجه ی زیاد یا کـم بـا لـذت آمیختـه اسـت          

حتی می توان اين موضوع را در ایـن مثـال ظریـف             (

» .بھتر، دشمنِِ خوب است   «: کرداشاره  فرانسوی  

 .)پس فقط به خوب بسنده کنید

ابه شّـر   چوبک جھان را بمث   است که   بدين گونه   

پـس  . بینـد و آدمـی را گرفتـار در جھـان شـرور            می

تـلاش مــی کنــد موقعیـت انســان را در ايــن محــیط   

تا جايی کـه در بـیش تـر         . گنديده به نمايش بگذارد   

اين زشتی را بزدايـد  سعی نمی کند مواقع نه تنھا   

که حتی سعی نمی کند اتھام ـ زشت پرستی ـ را 

ــود دور ســازد  ــا . از خ ــاه ت ــدتر از آن گ ــیش  ب ــا پ  آنج

ھــای  رود کــه شخصــیت ھــايش را در زشــتی مـی 

  . اجتماع غرق می کند

ذھنیت فلسفی او بررسـی      برای شفاف شدن  

ضـمن  . آثار او را به سه بخش مجـزا تقسـیم کـردم      

  .اینکه رمان تنگسیر را کنار گذاشتم

  

  

  : بخش نخست

داستان ھايی که بار اصـلی بـر عھـده حادثـه و        

ــت و در آن ا  ــا اسـ ــیت ھـ ــنش شخصـ ــت کـ ز ذھنیـ

در  .کمتر ديده می شود فلسفی خبری نیست، يا 

اين داستان ھا نويسنده مانند شاھدی بی طرف ـ  

آن ھم با نوعی بـی طرفـی ای کـه خـاص خـودش       

ــان مــی کنــد و گــاه تجســم   .اســت ــدگی را بی ــ زن ـ

» مـن «بخشد، بـدون ايـن کـه اجـازه بدھـد آن        می

فردی شخصیت ـ که می تواند چندان ھم بیگانه با  

  .  نويسنده نباشد ـ جولان پیدا کند»من«

ــا مھــارت ايــن انحطــاط را خلــق    ــان ب چوبــک چن

کند که خواننده احساس مـی کنـد؛ براسـتی            می

او بـرای  . است» شر«زندگی تا ھمین حد منحط و     

ايــن کــار از يــک ســو ھمــه ســعی خــودش را روی  

تأثیری واحـد متمرکـز مـی کنـد و از طرفـی نشـان               

رد، بلکه اين انحطاط دھد در حوادث دخالتی ندا می

از بھتـرين نمونـه ايـن گونـه     . با زندگی عجین است 

  . است»عدل«داستان ھا، قطعه کوتاه 

اسبی با دست و پای شکسته تـوی جـوی آب           

افتاده است و جماعت بـا واکـنش ھـایی متفـاوت ـ      

بی تصـمیم، بـی تفـاوت، بـی احسـاس و از ھمـه               

. مھمتر بی تکلیف ـ شاھد جان دادن اسب ھستند
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يد در اين میان تکلیف اسب معلوم تـر از تکلیـف         شا

  .آن جماعتی باشد که مردن او را تماشا می کننـد           

 سرنوشت دختر ترشـیده ای      »نفتی«در داستان   

را به تصوير می کشد که گرفتار ولع غريزه جنسی       

کسـی کـه ھـیچ تجربـه ای در ايـن       . خودش اسـت  

مورد ندارد، مگر خاطره ای کمرنگ از يک مسـافرت         

ه دست کمک راننده اتوبوس بدن او را لمـس          دور ک 

کرده و اين لـذت تـوأم بـا بـوی بنـزين تـوی ذھـنش          

اما چون نمی توانـد خـودش را    . ماندگار شده است  

ارضا کند، در خیالات خود با يادآوری ھمان خاطره و       

  . ارتباط آن با اشیای ديگر زندگی می کند

 از بسیاری جھات شباھت به      »گلھای گوشتی «

کـه   ترياکی   ست شخصیت اصلی مردی   ا» نفتی«

آورد  فروش کت خود، ده تومان بدست می    در قبال   

و تصمیم می گیرد با آن پول به خانه ی زنی بـدنام      

او حتی برای توجیـه     . برود و يک ترياک سیر بکشد     

بـا فــروش آن  «: ايـن عمــل خـود احســاس مـی کنــد   

ــی       ــود دروغ ــه و قی ــک مشــت پشــم و پنب ــنگینی، ي س

   ». ش خود برداشتاجتماعی را از دو

پس از آن بین راه با ديدن اندام شـھوانی زنـی کـه        

 امیــالش  گـل ھـای خشـخاش روی لباسـش دارد،    

اما از آن جا که پـی ھـر خواسـته     .شود تحريک می 

 آنیھـودی  طلبکار  با دیدن    ای رنجی ھمراه است،   

ــرس  ــان، از تـ ــوی خیابـ ــاراحتی  و  سـ ــه نـ  ھرگونـ

گـويم  امـا لازم اسـت ب  . احساسش فلج مـی شـود   

آن . دارد» نفتـی «اين داستان يـک تفـاوت مھـم بـا           

ھم تضاد و تنـاقض غريبـی کـه در ذھـن شخصـیت           

داستان رخ می دھد؛ تا جايی که باعث دگرگونی و 

آن جــا کــه طلبکــارش بــر اثــر  . تحــول او مــی شــود

تصادف با يک کامیون له و لورده می شود و او می        

 داند که ديگر از شر او بـرای ھمیشـه راحـت شـده       

اين موضـوع احسـاس رضـايت نمـی           از    است، اما 

حتـی ديـدن گـل ھـای گوشـتی لبـاس آن زن          . کند

اشرافی نـه تنھـا دیگـر او را نـه تنھـا وسوسـه اش        

نمی کند که احساس می کنـد از عطـر مـرفین آن             

زن؛ بوی پھن و استخوان جمجمـه ی انسـان لـه و         

  . لورده شده به مشام می رسد

با ديدن زنی زيبـا      شخصیت داستان    »کفترباز«در  

جای تحريک غريزه جسمانی،  ه  از روی پشت بام ب    

زنـده   وجـودش    ـ عشـق ـ در      احسـاس انسـانی  

  .شود می

  

 در خانه ای بدنام؛ زندگی تنی       »زير چراغ قرمز  «

جیران زن جوانی است . از فواحش روايت می شود

با نام مستعار ماريا که بعد از مرگ يکـی از پیرزنـان          

ھا در آن خانه به اين کار مشـغول بـوده و            که سال   

اکنون سرنوشت او را پیش چشم می بیند، سعی 

اما از آن جا کـه      . می کند علیه وضع موجود بشورد     

ســازی کنــد، تــلاش   قھرمــان   قصــد نــدارد چوبــک

شخصیت داستان به اعتراضی گلايه مانند خلاصـه       

آن ھم با زن ديگری که مانند خودش در         . می شود 

در پی آن شخصیت که در  .ب گرفتار استآن منجلا 

 ســعی  گرفتـار اسـت،   ذلـت    بـدبختی و   منتھـای 

کند با يادآوری تجربه ھای عشقی و جنسـی          می

. گذشته خود؛ کمی احساس خوشی و لـذت کنـد         

اما از آن جـا کـه ايـن لـذت ھـا نبايسـتی در مقابـل           

مصايب زندگی بھایی داشته باشد، پس از اين کـه   

ی رود، بـا شـگفتی شـوھر        سراغ مشتری تـازه م ـ    

گرچه احساس انسانی در . سابق خود را می بیند    

او زنده می شود، اما اين رويداد رنـج او را مضـاعف          

  .می کند

 کلاس درسـی  »بعدازظھر آخر پايیز«در داستان  

دھد،  است که معلم به شاگردان آموزش نماز می       

در این میان شاگردی ـ شخصیت اصـلی داسـتان ـ     

ه نمـی دانـد، بـرای ھمـین از پنجـره            آنرا مفید فایـد   

بیرون را تماشا می کند، حتی زمانی که معلم این       

 زنــد و  موضــوع را مــی بینــد و برســرش فریــاد مــی 

توانـد   ناچار می شود به معلم نگاه کنـد، بـاز نمـی           

افکارش را متمرکز کند و مرتب ذھنش به گذشته و  

  . اتفاقات گوناگون کشیده می شود

  

بـا طــرح مسـتقیم موضــوعات فلســفی    »آثـار چوبــک «

  .متمایز می شود» پوچی«و » بیھودگی«، »تنھایی«
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بـه ذھـن     وبـک بـا فـرو رفـتن          بعـد چ    از اين جـا بـه     

ــد      ــی توان ــرا او نم ــد چ ــی دھ شخصــیت نشــان م

افکارش را متمرکز کند، چرا توجھی به نمـاز نـدارد؛       

چرا با دیگران احساس ھمدلی ندارد و ھمه چراھا       

و انگیزه ھایی که مورد نظرش است تـا ایـن کـه از            

  . ذھن معلم با او احساس ھمدردی می کند

صغر نگاه کرد ناگھان دلش   اما خوب که بصورت ا    » معلم«

رســید کــه اصــفر از تمــام   بنظــر مــی. بــرای او ســوخت

يـادش  . تـر اسـت   تر و بیچـاره    ھای دبستان بدبخت   بچه

کـرد و   ھـا رختشـويی مـي      آمد که مـادر اصـغر تـو خانـه         

  .داد خودش و اصغر و دو تا دختر کوچک ديگر را نان می

  

  : بخش دوم

 بخش اول در اين گروه داستان ھا ضمن اينکه مانند

آن نگاه انسانی در لابه لای سطور ديده می شود، 

 ــ     طـرح مسـتقیم     بـا   امـا  ـ و گاه حتی ملمـوس تر

» بیھـودگی «،  »تنھایی«: موضوعات فلسفی مانند  

  .متمایز می شود» پوچی«و 

زنــدگی   اراده اســت،  گفــتم در جھــانی کــه ھمــه

خلاصه شده در تأمین خواسته ھا و نیازھـایی کـه           

از طرفـی تــن دادن بـه ايــن   . نی نــداردھیچگـاه پايـا  

تمايلات بیھودگی می آورد که ھم چـون رنـج و درد    

استمراری کـه ماننـد آونگـی       . غیرقابل تحمل است  

در حرکت است؛ تا جایی » مرگ«و » زندگی«میان 

  .که مرگ نیز درمانی برای آن نیست

 زنی آواره و مفلوک بنـام  »گورکن ھا«در داستان   

دش ھم نمی داند کیست،     خديجه از مردی که خو    

بعـد در طويلـه ای مـتعفن بـه          . آبستن شده اسـت   

کمک پیرزنی بچه اش را بدنیا می آورد، اما از ترس   

بعـد ھـم   . مردم بچه را در جنگل زنده بگور می کند       

که از سوی ژانـدارمرھا دسـتگیر مـی شـود، ھـیچ             

در پی آن زندگی بـدون  . واکنشی نشان نمی دھد  

ه باشد جریان عادی خـود      آنکه اتفاقی مھمی افتاد   

طنـز داسـتان جـایی اسـت کـه         . (را طی مـی کنـد     

ژاندارم پس از اين که بچه را از زير خاک بیرون مـی   

آورد، بند شلوارش را باز می کنـد و در گـودال مـی            

آنوقت چراغ قوه اش را روشـن مـی کنـد و      . شاشد

  .)به کار خود نگاه می کند

 آنجــا کــه   از»چشــم شیشــه ای«داســتان  در 

شیشه و آيینه نمادی مجـازی از واقعیـت اسـت، ـ      

بخصوص کـه در اينجـا از چشـم کـه ھمـان بینـايی              

ـ شخصـیت داسـتان در پایـان        .است استفاده شده  

داستان، چشم شیشه ای را از چشم برمـی دارد         

  .و روی میز می گذارد که مبـادا دنیـا را بـا آن ببینـد          

 زمـانی کـه مـرد؛ زن        »اسب چـوبی  «در داستان   

 اش را رھا می کند، زن در اتاقی خالی و فرانسوی

تھی و در تنھایی گذشته خودش را مرور می کند و 

  .به پوچی زندگی پی می برد

 بیشتر ».چرا دريا توفانی شده بود«در داستان 

آن جــا کــه . بــار داســتان روی بخــش پايــانی اســت

 که بچـه مـال او      شخصیت اصلی متوجه می شود    

آن .  خوابیده استنبوده و زن در آغوش ديگری می   

وقــت پــی مــی بــرد بیھــوده بــه او دلبســته بــوده و 

تـاکنون فريــب خـورده اســت؛ پــس بچـه را بــه دریــا    

  . ندازدا می

 که بیش تر به قطعه ای       »دسته گل «در داستان   

 بـا     داسـتان    شخصـیت    شبیه است،   فلسفه ای 

دريافت نامه ھای مشکوک دچار ترس می شـود و          

و در آخـرين لحظـه   خود بـه پیشـواز مـرگ مـی رود        

دمی آب خوردن پس از بدسگال، بـه  «: زمزمه می کند 

  »از عمر ھفتاد ھشتاد سال

پس از آن که انسان تمام لذت ھا و خوشـی ھـای          

زودگذر را از يک سـو و رنـج ھـا و شـکنجه ھـا را از               

سوی ديگر تجربه کرد، از زندگی چـه چیـزی بـاقی       

ھر چه بیش تـر موفـق       ! »بیھودگی«می ماند؟ جز    

ھمچنـان کـه   «. یم بیش تـر کسـل مـی گـردیم       شو

نکبت بلای دایمی توده ی مردم اسـت، بیھـودگی          

اگر طبقه محـروم    » .نیز بلای اعیان و اشراف است     

 تسـکین    ارضـای غرايـز     صـورت   معضـل را بـه     اين  

طبقات مرفـه کـه دچـار فقـر و بـدبختی            . دھند می

 ملــول و کســل   نیســتند، از بیھــودگی فرودســتان

. بجستجوی سرگرمی برمی آینـد    شوند، پس    می

اما خیلی زود می فھمنـد آن نیـز سـراب و خیـالی               

  .پوچ است

 شخصیت اصلی مردی »روز اول قبر«در داستان 

عمــری بــه     از گذرانــدن  پــس  مرفــه   اشــرافی و



 

۴٣ نقد و بررسی ادبیات                       : دفتر اول  
                                                     
                                                       

                                                       

خوشگذرانی، در واپسین سال ھای پیـری دسـتور       

می دھد برایش آرمگاھی درست کنند که آینـدگان     

 زمـانی کـه ھمـه چـی آمــاده     .او را فرامـوش نکننـد  

شود و او برای ديدن آن به محل قبر خود مـی             می

رود، برای دمی زنـدگی اش را در ذھـن خـود مـرور           

کند، اما چون به پوچی و بیھودگی زندگی پی      می

مــی بــرد، ھیبــت ترســناک مــرگ خــودش را بــه او  

نشان مـی دھـد؛ در آرامگـاھی کـه خـود سـاخته؛          

ود، تـا مسـخره   میان قبر خالی زنـده بگـور مـی ش ـ       

 .بدھدبودن زندگی در مقابل مرگ نشان 

شـاید چوبـک در ايـن داســتان مـی خواھـد بگویــد،      

حافظه و کنکاش در زندگی؛ بدبختی بشر را افزون         

می سازد، زیرا اغلب درد و غم در رجوع به گذشته 

بـدتر از آن   . با درک بیھودگی زنـدگی ھمـراه اسـت        

 ـ از  رنج دانسـتن مـرگ ـ بخـاطر بیھـودگی زنـدگی      

  !خود مرگ دردناکتر است

 آدم ھــايی کــه »پیــراھن زرشــکی«در داســتان 

مرده ھا را لخت می کننـد و مـی شـويند؛ بـه ايـن            

ھم قانع نیستند و پس از لخت کردن يکديگر بـرای           

آن ھا . تصاحب سھم بیشتر به ھم دروغ می گويند

تا آن جا پیش می روند که از مرده روی تخت مـرده    

طنـز  . شورخانه مفلوک تر و بدبخت تـر مـی شـوند          

کــی از مــرده تلــخ ايــن داســتان جــايی اســت کــه ي

شورھا پس از باز کردن دھان مرده و ناامیـد شـدن          

خیـر و   «: از يافتن دندان طلا، بـه ديگـری مـی گويـد           

  ».برکت از ھمه چی رفته

در اين داستان رودرويی مرگ با زندگی در تناقضی         

مـرده زنـی اسـت جـوان ـ      . طنزآمیز قرار مـی گیـرد  

بیست و ھفت ھشت ساله ـ با موھـای بلـوطی و    

ید و بـا آرايشـی کـه ھنـوز روی چھـره        پوستی سف 

ــ  . ـ به عبارتی نقطه مقابل مرگ     . اش ھويدا است  

اما زنده ھا ـ دو نفر مرده شور ـ با اين که در دنیای   

ھا زندگی می کنند؛ اما بیش تر بـه مـرده ھـا       زنده

  . اند شبیه

 گروھی مـرغ و خـروس ـ کـه     »قفس«در داستان 

 ـ در  می توانـد نمـادی از سرنوشـت انسـان باشـد     

ــود      ــع موج ــا تماشــاچی وض ــد و تنھ ھــم مــی لولن

در اين میـان ھرازگـاھی دسـتی از بیـرون      . ھستند

می آيد و يکی از آن ھا را بـا خـود مـی بـرد تـا تیـغ         

ـ اين دست می توانـد      . بران را بر گلويش آشنا کند     

 مـده گاه به سراغ بشر آناخودآتمثیل اجل باشد که    

  ـ . او را با خود می بردبا بی رحمی و 

مرغان به اين وضع اعتراض نمی کنند، تنھـا کمـی           

بــه دســت و پــا مــی افتنــد؛ امــا پــس از لختــی بــه  

شرايط پیش برمی گردند و توی زندگی حیوانی در       

  .لولند ھم می

 بی شباھت مضـمونی ماننـد      »مردی در قفس  «

ــر« ــويری از  » روز اول قبـ ــان دادن تصـ ــا نشـ دارد، بـ

   .رحمی مرگ در مقابل بیھودگی زندگی بی

سید حسن خان شخصیت داستان؛ مدت نیم قرن        

زندگی پـوچ و بیھـوده ای را در ھندوسـتان سـپری          

او بعد از آنکه یکی از پاھايش را بعلـت        . کرده است 

بیماری از دست داده و زنش خناق گرفته و ھمـراه      

دیگر اعضای خانواده اش مـرده انـد، اکنـون ھمـراه            

 او. ســگش بــه تنھــايی در ايــران زنــدگی مــی کنــد

چنان از زندگی کسالت بار خود سرخورده است که 

اما از آنجا . تنھا دلخوشی اش محبت سگش است  

که زندگی بی رحم است، در نیمه شبی؛ سگ بـا    

شنیدن پارس جفتش تصمیم می گیرد صاحبش را         

با اين که مرد تلاش می کند جفت سـگ  . ترک کند 

را به درون خانه بکشاند؛ شـايد کـه عطـش او فـرو          

به عبارتی نقش دلال محبت را بـازی کنـد؛      . نشیند

امــا ســگ بھــش وفــا نمــی کنــد و خــود را تســلیم  

شخصیت نیز مجبور شود از ناچاری      کرده و   جفتش  

  . تسلیم مرگ شود

چوبک در اين داستان تنھايی و بی پنـاھی انسـان     

ــا     ــه تنھ ــرار داده اســت، انســانی ک را دســتمايه ق

ی اما بزود. دلخوشی اش دوستی با حیوانی است

می فھمد زندگی آنقدر خشن و بی رحم است که    

حتــی نبايــد بــه دوســتی ســگ کــه نمــاد وفــاداری  

بالاخره مرگ فرا می رسد و      . است، دلخوش باشد  

  .شخصیت لای در جان می دھد

 قصـه کوتـاھی اسـت کـه شخصـیت         »آخر شب «

ــد و    ــین مـــی افتـ ــه زمـ ــه ای بـ ــتان در میخانـ داسـ

 بـه  بـاز بـا بـی رحمـی زنـدگی روبـرويم،          . میرد می

طوري که حتـی گربـه ای کـه نزديکـی آنـان اسـت             

  .کوچک ترين تکانی نمی خورد
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دوام ھر چیز فقط یک لحظه است و ھمه به سوی    

اگر مرگ کمـی تـأخیر کنـد؛ ايـن     . مرگ می شتابند  

امر نبايد ما را بفريبد؛ چرا که فقط مانند آن گربه ای 

عمر آدمی . است که با موش بیچاره بازی می کند       

گردشی است که قدم به قـدم بـه سـوی    مانند آن   

زنـدگی  «: بایـد گفـت   يـا   . سقوط نزدیک مـی شـود     

  » .مرگی است که ھر آن به تأخیر می افتد

 يک موضوع اما با دو روايـت        داستانی با  »ھمراه«

  . و از زبان دو گرگ نوشته شده است

در اول داستان بـه آيـه ای از کتـاب مقـدس اشـاره               

 چون وقتی يکـی   شود که دو تن به از يک تن،        می

شايد . ديگری به کمک او می شتابد بر زمین افتاد،  

اشاره به طنز ظریفی باشد که اگر اين ھمراھی با      

درندگی و شرارت ھمراه باشد، نه تنھا دو تن بھتر          

نیستند که باعث دريدن و کشـتن يکـی بـه دسـت       

  .ديگری خواھد شد

 ».انتری که لوطیش مرده بـود  «اين بخش را با     

ــا . مــی رســانمبــه پايــان  چوبــک در ایــن داســتان ب

استادی بـی نظیـری سرگشـتگی و سـرگردانی و         

ترس ھا و وحشت ھای انسان را بـا حلـول در روح             

  . به نمايش می گذارد» انتر«حیوانی 

ــن دا ــدبخت    او در اي ــود ب ــه ســراغ دو موج ســتان ب

ـ که ھر دو مـی توانـد تمثیلـی از انسـان             . رود می

باشند ـ مردی که مـرگ باعـث آسـودگی او از رنـج      

زندگی شده و ديگری حیوانی که وقتی آزادی اش      

ــج و      ــد رنـ ــی فھمـ ــازه مـ ــی آورد؛ تـ ــت مـ را بدسـ

ــدان شــده اســت  گرفتــاری ــا . اش افــزون و دو چن ت

د لوطی خود باز گردد    جايی که تصمیم می گیرد نز     

و تن به اسارت دھد؛ شايد از رنج شرايط تـازه اش            

  .کاسته شود

  

  

  

  :بخش سوم

داســتان ھــايی ســمبلیک فلســفی کــه دارای تــم  

بــه عبــارتی اگــر بخــش . اســتروانــی ـ اعترافــی   

نخسـت در وضـعیت اجتمـاعی انعکـاس يافتـه و در      

بخش دوم داستان ھایی فلسفی با تـم تنھـايی و       

در . گی که بـه مـرگ خـتم مـی شـود        بیھودگی زند 

ــراف روانــی از    ــه اعت بخــش ســوم چوبــک دســت ب

زندگی می زند و مھم تر آن که پايان داستان چنان     

  .تلخ نیست و با بارقه ای از امید روبرويیم

 بھترين داستان فلسفی نویسنده »سنگ صبور«

است که به اعتقاد بسـیاری از بھتـرين آثـار ادبیـات      

بــرای ھمــین در ایــن . فارســی بــه شــمار مــی رود

بخش بیشتر به این داستان تکیه خواھم کـرد، امـا     

بــیش از آن اشــاره ای بــه يکــی از معــدود داســتان 

  .ھای سمبولیک نویسنده می کنم

 در ایـن داسـتان ھمـه عناصـر     »آتما، سـگ مـن    «

ــتند،  ــا«تمثیلـــی و نمـــادی ھسـ ــیر » آتمـ در تفسـ

برھمنــی بـــه معنــای روح جھـــان اســت و ســـگ    

ــی از   شــاھدی ســاکت و  ــه تمثیل صــامت اســت ک

  .داستان است» من«وجدان و ضمیر خفته 

شخصـیت داســتان مــردی اســت کــه تنھــا زنــدگی  

کند و بطور اتفاقی ناچـار مـی شـود سـگی را           می

نخست از اين موضوع کمی خرسند      . نگھداری کند 

می شود، شاید که سگ تنھایی او را پر کنـد، امـا           

وقتی طی یـک حادثـه دزدی مـی فھمـد سـگ نـه            

ــ ــل     یم ــد در مقاب ــی توان ــه م ــرد و ن ــد دزد بگی توان

ھای ولگرد از خـودش دفـاع کنـد و بـدتر از آن         سگ

مزاحم تنھایی او شده است، تصمیم می گیرد بـه          

بـرای ھمـین زھـر مـی        . زندگی سگ خاتمـه دھـد     

خورد و غذای او را آغشته به زھر مـی کنـد و آن را      

. جلويش می گذارد و خـود از خانـه بیـرون مـی رود     

گردد  تمام روز را بیرون می ماند و وقتی برمی       مرد  

می فھمد سگ غذایش را دست نخورده گذاشته و 

سپس با ديـدن مـرد      . ساکت و آرام نشسته است    

مـرد از کـار خـود پشـیمان         . به استقبالش مـی رود    

شود و غذای زھرآلود را در گـوری کـه از پـیش          می

حفر کرده بود مـی ريـزد و ھمـراه سـگ بـه اتـاقی                

ـــغــــایی ادی علــــت  و فلســــفه   مــــرگ آغــــاز  رس ازـتــــ ـــ

ـــ مـــرگ دھ  توانـــد تـــن بـــه  نمـــی ادی ــــــفـــرد ع. اســـت ــ

ــین  ــر ھم ـــھ  فلســفه ام ـــو خ ا ـ ـــداشناسی ھــــ ــدد ای ـ متع

  .تــــود آورده اســـه وجــــب 



 

۴۵ نقد و بررسی ادبیات                       : دفتر اول  
                                                     
                                                       

                                                       

در آنجـا سـگ     . تـا موسـیقی گـوش کننـد       روند   می

. غذای تازه را می خورد و مرد او را نوازش می کند         

سـخنانی کـه گناھـان    . که ناگاه صدایی می شنود   

مــرد را یکــی یکــی برمــی شــمرد و او را متحــول و  

  .دگرگون می کند

ایــن بخـــش کـــه بصــورت اشـــعار فلســـفی بیـــان   

اما با ايـن  . شود، کمی پیچیده و نمادین است      می

ــو ــوی انســان بــا      وج ــوان آن را بــه بگومگ د مــی ت

ــدان و     ــه وج ــوط ب ــون مســائل مرب خويشــتن؛ پیرام

  .ضمیرش منتسب کرد

نکته مھم پايان داستان است که مرد پس از بخـود         

. آمدن تصمیم مي گیرد به زندگی خود خاتمه دھـد  

اسلحه اش را از توی کشو بیـرون مـی آورد و روی           

شـانه اش  قلب خود شلیک می کند، اما گلوله بـه     

اصابت می کند و نمی میرد، بلکه فقط بیھوش می 

زمانی که بخود می آيد می بیند سگ زخـم          . شود

  .شانه اش را می لیسد

  

   : سنگ صبورخلاصه داستان

یکـی  . کننـد  زنـدگی مـی  ) آدم(ای چند مسـتأجر     در خانه 

احمدآقا اسـت، کـه مـرد جـوانی اسـت، و ظـاھراً معلـم            

ــ مـی توانـد    . ردارداست و ھوای نویسندگی ھم در س ـ   

او در اتــاقش ســنگ صــبوری ـ   . نویســنده باشــد» مــن«

کنـد و   عنکبوت ـ دارد به آسید ملوچ کـه بـا او بحـث مـی     

دیگر زنی است به نـام گـوھر کـه    . زند حرفھای مھم می  

ــل   ــام کاک ــه ن ــوچکی دارد ب ــبلا زن  . زری پســر ک ــوھر ق گ

زری را  است به نام حاج اسـماعیل و کاکـل    شخصی بوده 

چراغ دست یـک   و دارد، اما یک روز در صحن شاه      ھم از ا  

خورد و پسرک خون دمـاغ     زری می   دھاتی به بینی کاکل   

شود، و مردم بچه را به نام این که حرامزاده است از  می

اندازند و حاج اسماعیل ھم گوھر و بچه  صحن بیرون می

افتد و در  کند و گوھر به بدبختی می را از خانه بیرون می

شـود، و بـرای گذرانــدن    فتـیم ســاکن مـی  ای کـه گ  خانـه 

شود، ولی ظاھراً عاشق  زندگیش ھر روز صیغۀ یکی می

ایـن را   . خوابـد   احمدآقا است و ھروقت بتواند بغل او می       

ھم بایـد دانسـت کـه خـود گـوھر ھرگـز در کتـاب ظـاھر           

شود، و ما ایـن چیزھـا را از حرفھـای آدمھـای دیگـر         نمی

ه نام جھان سلطان آدم دیگر پیر زنی است ب. فھمیم می

که در تمام مدت داستان توی طویله زیر یک لحـاف پـاره              

اش کرم گذاشته، و لگـن پـر از     تنه خوابیده است و پایین   

اش مانـده، و کسـی نیسـت لگـن را ببـرد            کثافت زیر تنه  

خالی کنـد، و پیـر زن فصـل بـه فصـل تـوی لگـن خرابـی              

گوید، متوجـه ایـن    کند، ولی از قراری که خودش می      می

ــویش مــی  مھــم نمــی فھمــد کــه چــه   شــود و فقــط از ب

است، و البته مراتب را به اطلاع خواننـدگان محتـرم        کرده

رو و زشـت      آدم دیگر بلقـیس اسـت کـه آبلـه         . رساند  می

است و شوھری دارد تریاکی و بلقیس در خانۀ او بـاکره           

به اندازۀ یک «کند که     است و مدام او را نفرین می        مانده

و نـذر و نیـاز      »  سـاخته نیسـت،    خروس ھـم کـاری ازش     

کنــد کــه بغــل احمــد آقــا بخوابــد، و خوشــبختانه بــه  مــی

زری اسـت کـه تــوی    آدم دیگــر کاکـل . رسـد  مـرادش مـی  

القلـم، قاتـل    دیگر سـیف . شود افتد و خفه می   حوض می 

معروف شیراز است که ـ چوبک ـ مختصری از کارھـایش    

  )1. (گذراند را از نظر خوانندگان می

ون فرار از بیھودگی است، مرگ نیز       ھمچنان که جن  

ــج اســت  ــرار از رن ــرای  . ف ــوانگی راھــی اســت ب دی

شکاف نجـات بخشـی   . اجتناب حافظه از درد و رنج  

پـس  . است که در تار و پود وجدان صورت می گیرد       

حاصل آن می توانـد بـه مـرگ خـتم شـود، خـود يـا          

مرگی که نه تنھا مشمئز کننده نیست که       . دیگری

  .لذت بخش است

اگـر چـه شخصـیت منفـی داسـتان         »  القلم سیف«

است، اما او نیز از گسترش بیماری ھـای واگیـردار          

که مسبب آن را زنان مـی دانـد ـ در رنـج و عـذاب       ـ

ــرد ھــر چــه     ــرای ھمــین تصــمیم مــی گی اســت، ب

فاحشه پیدا می کند، نابود کنـد تـا شـاید کمـی از            

او چنـان از کـار خـود        . این رنج و بیماری رھایی یابد     

:  برد که چوبک با وضوح آنرا بیان می کنـد        لذت می 

کاری از اين لذيذتر پیدا می شود؟ ھنوز لذت کشتن         ...«

ھنوز لذتش زیـر    . آن زن، اسمش چه بود؟ ھان نازی بود       

   ».دندانم است

ــر جــلال شــاھان ايرانــی     ــا شــکوه و پ ــدگی ب در زن

شیشه ی کـوچکی مملـو از زھـری گرانبھـا وجـود             

ای ایرانـی مـرگ را   از طرفی حکیمان و عرف    . داشت

ھمه جا حاضر می دانستند و به شاگردان آرامش؛      

انتظار و استقبال شايسته ای را توصیه می کردند          



 

۴۶ نقد و بررسی ادبیات                       : دفتر اول  
                                                     
                                                       

                                                       

از طرفـی  . که ناشی از یکی شدن با او خواھد بود        

ــان    تــرس از مــرگ آغــاز فلســفه و علــت غــایی ادی

رد عادی نمـی توانـد تـن بـه مـرگ دھـد و               ف. است

 ھـای متعـدد    ھمین امر فلسفه ھا و خداشناسـی      

ایـن کـه ھمـه جـا ایمـان بـه            . به وجود آورده اسـت    

خلود و بقا دیده می شود خود دلیل بر این وحشت 

  .شدید از مرگ است

بدين گونه با مرگ شخصیت ھا ھر کدام به نوعی،      

می میرد، کـودکش    » سیف القلم «توسط  » گوھر«

. در حوض غرق می شود و می میرد       » کاکل زری «

انی در کثافــت خــود مــی از نــاتو» جھــان ســلطان«

دیگران نیز ھر کدام اگر چه زنده مـی ماننـد،            . میرد

بايستی در این زندگی اندوھبار لختی دیگر زندگی   

از در و دیـوار ایـن     ... «. کنند تا مرگ سراغ آنھـا بیايـد       

  ».خونه مرگ می باره

ـ بشـکل  » احمدآقا«تنھا شخصیت اصلی داستان  ـ 

ه سرسبز و   با نشان دادن درخت دانش ک     (تمثیلی  

امـا  .  بر علیه این وضعیت می شورد      )شاداب است 

پیش پرداختن به اين موضوع لازم است کمی ھـم          

در باره تنھایی آدم ھـای داسـتان بنویسـم کـه نـه              

تنھا موضوع و مضمون داستان است که تکنیـک آن          

  . زدسا را می

در این داستان آدم ھا ھمـه تنھاینـد، حتـی وقتـی             

حرف مـی زننـد، خطـاب    ھم می خواھند با دیگری     

چوبـک بـرای تأکیــد   . بـه خودشـان حـرف مـی زننـد     

مضــاعف بــا آوردن بیــت ھــایی از رودکــی و عرفــی  

  : کند، آن جا که می گوید اقدام می

  ھرجای که چشم من و عرفی بھم افتاد  

  .گذشتیم و  برھم نگرستیم و گريستیم 

داستان نمی تواند با تنھايی خـود  اصلی  شخصیت  

ــد،   ــار بیاي ــمکن ــین ھ ــدوھش را    چن ــد ان ــی توان نم

ــج بکشــد  حتــی . فرامــوش کنــد و مجبــور اســت رن

عشق او به گوھر نیز نمی توانـد چیـزی از رنجـش            

ــادآور دوران » کاکـــل زری«پســـر او . بکاھـــد کـــه یـ

. کودکی خـودش اسـت؛ نیـز درمـان درد او نیسـت            

به » آسید ملوچ«برای ھمین وقتی سنگ صبورش     

ھر تـو مـنجلاب     گـی گـو     تو مـي  «: او پیشنھاد می کند   

خـوای از مـنجلاب بیـرونش     مگه نمي . خیلی خب . افتاده

  »...دسّش بگیر و از منجلاب بیارش بیرون...بکشی؟

اگر ازدواج کنیم خوشبخت نخواھیم بود : به عبارتی

  .نیم باز ھم خوشبخت نخواھیم بودو اگر ازدواج نک

شخصیت داستان تسلیم حرف ھای سـنگ صـبور          

شايد بـرای ايـن کـه    . شوديا ندای درونش ـ نمی   ـ

با ھم . چه تنھایی و چه با ھم بودن نکبت می آورد

بودن مانند خارپشتانی که برای گرم شدن به ھـم          

ــرو     ــن ھــم ف ــه ت ــیش خارشــان ب مــی چســبند و ن

کنند و در انزوا از تنھـايی و در نھايـت پـوچی و        می

  .بیھودگی رنج می برند

با ایـن ھمـه چوبـک در ایـن داسـتان نمـی خواھـد                

و به ھر . صیت داستان را بحال خودش رھا کندشخ

شکلی که است می خواھد شخصیت داستان ـ و  

از طرفی نیز . در نگاه کلی تر انسان ـ را نجات دھد 

پــس در . نمــی خواھــد نقــش منجــی را بــازی کنــد

دو  تـا جـایی کـه    تناقضی مبھم گرفتـار مـی شـود؛       

شخصیت ـ سیف القلم و احمد آقا ـ را رودروی ھم   

ی دھــد کــه نقــش زروان و اھــریمن را اجــرا قــرار مــ

  . کنند

داستانش را با نمايشنامه ای به پايـان     برای ھمین   

ــرد و ذھنیــت فلســفی اش را وارد داســتان    مــی ب

کند، حتی اگر به بھای کاستن از ارزش ادبـی           می

تا نشان دھد؛ نمی تـوان بـر رنـج و شـر            . آن بشود 

لـم  حیات پیروز شد، مگـر آنکـه اراده تـابع عقـل و ع     

ــد   ــه بزن ــرای ھمــین . شــود و درخــت دانــش جوان ب

  : داستان با این پارگراف به پایان می رسد

رعد و برق و توفان بر . کوبد مشیا شیشه را برزمین مي«

زروان ذوب و . صداھای درھم بگوش می رسد  . خیزد  می

ــه  . رود شــود و بھــوا مــی  دود مــی ــان در ولول تمــام درخت

بـر  . شـوند   کن می افتند و يکی پس از ديگری ريشه        می

شوند  لرزد و ستارگان خرد می      زمین مي . ريزند  زمین مي 

. مشیا و مشیانه در آغوش ھمديگرند. افتند  و بزمین می  

شـوند و تـا چشـم کـار      ھا ھمـوار مـي    ھا و بلندی    پستی

تنھا درخت دانـش سرسـبز و       . کند زمین صاف است     می

خورد و  ماند و خورشید از زمین جوش می شاداب بجا مي

عله گرم خونین آن از پشت درخت دانـش بـر مشـیا و          ش

  ».تابد مشیانه می
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